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                        مقا لۀ  کشکو لی !
دراین مقا له  با مید   مشمولیّت  توجّه خاصّ الهی  یعنی  رحیمّیّت  ذات اقدس ، که شامل حال  فقط   مؤ منین ویژه ، می شود ،  هرجور مطالب  ونکات وحقا یق گوناگون 
/  قرآنی ، ادبی ، اعتقادی ، عرفانی ،  تاریخی ،  اجتماعی ، سیاسی ،   وو...  وحتّی جبر وتفویض  وغیره ،/  جمع آوری میشود  وشاید  هرمطلبی با  مطالب بعد وقبل، هیچ ، مناسبت وربطی  ، نداشته با شد  ونبا ید  هم ، انتظار د اشت   آنچه که مورد نظر  هست  این است  که   نکا ت  ومطا لب ، سود  معنوی و دینی  ، خواهد داشت ! 
                              نکتۀ قرانی :
درسورۀ الرّ حمن  اوّ لین مطلب  که مورد توّ جه ، قرار گرفته است  ، صفت رحمانیّت 
پرورد گار عالم است  که  خداوند   مبد ء  رحمت های  بی پایان  وعظیم است واین رحمت  ونعمت ، برای همۀ  انسانهای مؤ من  وکافر ، می با شد  وهمۀ  زند ها  !
و پس از بیان این صفت  وقبل از بیان  آفرینش انسان  و تعلیم  بیان ،  ( علّم القران .) مسئلۀ  تعلیم قران کریم  را ،  مطرح  فرمود ه است  معلوم میشود که  یاد گرفتن قران  کریم  بی نهایت  مهّم است  وبد ون  یاد داشتن قران ، کسی وارد بهشت نمیتواند  بشود   واهل بهشتی  که  قران  یاد ندارند  ،  در عالم برزخ ،  با چه مشکلا ت ، باید 
این کتاب اسمانی را ، یاد بگیرند   چه انکه  بهشت به تعداد  ایات قرانی ،   میبا شد  و اول قران را می خواند  وبه  بهشت ،  اجلا ل نزول می فرماید !
 ولذ ا  درسورۀ  مزبور،   تعلیم قران کریم را ،  در رأ س ، قرار داده است !
                           نکتۀ  مهمّ جبر وتفویض :
 ... وما تشا ئون  الا ّ ان یّشاء الله   انّ الله کان علیما حکیما ً... سوره دهر /  خداوند 
مشیّتش ، بر مشیّت انسانها ،  تسلّط  ، دارد  و این مطلب  بمعنای  جبر و اینکه انسان مجبور میبا شد ، د لا لت ، ند ارد  بلکه  معنای این ایه وایا ت  شبیه آن ،  این است که  انسان ، در عین حالیکه   دارای  اراده  واختیار  است ، از تحت قد رت  خداوند ، 
خارج  نخواهد بود   نکتۀ ظریف اینجا است   که  حتّی  اگر کسی  به  سعاد ت ابد ی  نائل گرد د   بد ون ان مشیّت  الهی  وان  رحیمییّت خاصّ وتوجّه  ویژه  ،  / توفیق و 
عنایت  مخصوص ،/ امکان ندارد  واین توّجه خا ص ، تحصیلی  میبا شد  نه ذاتی  وباید  انسان با ختیار خود  ، آ ن عنایت خا ص ّ را ، کسب نماید    توفیق  چیزی است که به هر کس  ند هند ش   وواضح  واشکار است  که  بد ست آورد ن  آن  توّجه خاص ،  در اختیار انسان است وانسان   میتواند  با اعمال وعباد ت  ونیکی ،  خود را 
مشمول  سازد  و بعضی  با ا ختیار خود ، خود  را  محروم  می نماید  واصلا   جبرو اجبار ، در کار  نخواهد بود  !
                       راه  حل ّ شبهۀ  جبر و تفویض !
تنها راهی که  انسان را ، با این حقیقت  ،  آ شنا  می سازد  که انسان دربرابر یک سلسله  امور ، مختار است  وجبرو اجباری ، در کار نمی باشد ،  راه فطرة، وجدان و 
عرفان است  یعنی از طریق  عباد ت  و نماز اوّ ل وقت ونماز شب و دعا و توّ سل ، به 
رفع شبهه  و شبها ت  وحلّ ماجرای  جبر ، وغیره ،  دست رسیّ  پیدا نماید  وبطور واضح  وآ شکار ، براش  ثابت  گرد د  که  دارای اختیار و اراده و مشیّت ، می با شد 
 وراههای  استد لا ل  و اقامۀ  برا هین  بنوبۀ  خود  کار ساز بود ه  وتا حد ود ی ، حقیقت  را  ، بر ملا  مینماید  ولکن  بهترین راه   همین  راه وجدان وفطرت  خدادادی 
است  !  
چنانچه مرحوم  اخوند  هراتی ( که به خراسانی بود ن  معروفش کرده اند تا کسی متوجّ نشود که او افغانی بود ه است )  در کتاب کفایة  الا صول   حدیثی را نقل   - 
میکند  : / السّعید سعید فی بطن امّه ... /   و  ندا مید هد  :  قلم اینجا رسید سر بشکست ...   شاید منظورش  آنست که  حقیقت  مختار بود ن  انسان ،  با استد لال قابل حل ّ  نمیبا شد  : پای استد لا لیان چو بین بود  -  پای چوبین  سخت بی تمکین بود  !    یعنی  از طریق عرفان  باید  ، با این ما جرا ، آشنا  شویم !
حضرت ایة الله  مرتضوی  دام ظلّه العالی ،  در درس  اصول  در نجف اشرف بعد از اتمام درس که  همه بسوی  جایگا ههای شان ،  متفرّ ق  می شد ند فرمود : که در احوالا ت مرحوم  آخوند /رح/  خواند ه است  :   یکی از شا گرد ان  او بعد از درس 
کفایة  در حالیکه از جوار مرقد  مطهّر امیر المؤ منین /ع/  ،  عبور میکرد ند  ، خطاب به  مرحوم آخوند   میگوید :  به این حضرت علی/ع/ سوگند که شما د ر کفایة ، سخنی 
فرمود ه ای  که  جبر از  آن  ، با ثبا ت  میر سد  ؟!  مرحوم آخوند در پا سخ فرمود ه است  : که به این حضرت علی /ع/  سو گند  که  من جبر نگفته ام  وشما ها  سخن مرا  ، در کفا یة  نفهمید ه اید ! 
بهر حال  ظاهراً  نظر مرحوم  آخوند  این است که  حل ّ شبهۀ  جبر وتفویض ، از طریق  تقرّ ب  بخد اوند   لا یزال ،  وعباد ت ود عا ، خیلی  زیبا وعالی ،  عملی خواهد  بود !
               معنای ایا ت  : / وما تشا ئو ن الا ّ ان یشا ء الله ...
در دنیا وزند گی ّ  بشر   مشیّت وخواستۀ  خد اوند  است که  حرف اوّ ل را می زند  یعنی  مشیّت الهی   است که  تحققّ  پذ یر است  و مشیّت  غیر  خداوند ،  مغلوب است 
و اگر کسی به   زند گیّ جا وید  نائل گرد د  و ...  ید خل من یشا ء فی رحمته ... مشمول  رحمت واسعۀ  الهی گرد د ،  بد ون مشیّت خداوند ،  امکان ند ارد  واین دخول  در رحمت خداوند ی ومشمول  رحمت الهی شد ن ، جبری و ذاتی و غیر اختیاری  ، نمیبا شد بلکه اختیاری وتحصیلی وا کتسابی  خواهد بود   مثلا  من می خواهم  مشمول  واقع گرد م    نباید  د ست روی  دست بگذ ارم  وهیچ کاری نکنم  و
منتظر با شم  که  مشیّت خداوند  تعلّق بگیرد  و مرا ، مشمول  رحمت ،  قرار دهد ! 
وبلکه  باید تلا ش نمایم  و از طریق  د عا و توّ سل  به  14 معصوم /ع/ ،  دست وپا بزنم  وتضّرع  و زاری  والتماس  از خداوند   بخواهم  که  مشمول رحمت ،  قرار گیرم 
وبا د عا وثنا  والتماس و عباد ت  ونماز  وو...  بخواهم که  آن رحمت ویژه  / که از – رحیمّیّت  خداوند  سرچشمه ، میگیرد /  شا مل حالم گرد د   .  اللّهم انیّ اسئلک بوجهک الکریم وبنور وجهک المنیر  وملکک القد یم یا حیّ یا قیّو م ... 
پرورد گارا  مرا ، مشمول  آ ن  توّجه  خا صّت ، قرا بد ه  !
اگر این د عا ها  وتضّرعا ت  مؤ ثّر واقع شود  ،   مشمول  عنایت ویژه  واقع میشوم  وگرنه  اصلا د ر پیّ د عا و تضرّ ع  نبا شم   و مشمول ،  رحمت خا صّه  نشوم   خودم   مقصّرم  !  این کجا ش  جبر است ؟!    مشیّت الهی  بر این استوار  میباشد  که    برای دیدن لیلی  اقا ی مجنون ،  رنجها  باید  تحمّل  نماید !
و الظّا لمین  اعد ّ لهم عذ ابا ً الیما ً ... اگر کسی به ایات ونشانه های عظمت الهی توّجه  نکند  و در پیّ تحصیل   عنا یات  خا صّۀ  خد اوند ی ، نباشد  باید جهنّمی بود  
خیلی را حت وسا ده  شبها ت  حل ّ  میشود  و جبر و  تفویض  وغیره  ،  از انسان دور  خواهد شد   وشیطان هم  دیگه کاری  ازش  سا خته  نخواهد بود ! 
                      رحمت  خد اوند  خیلی  وسیع وگسترد ه  می باشد !  
 در بنی اسرائیل  دانشمندی  همیشه از عذاب وجهنّم و عقاب  ، سخن می راند ه است واز رحمت ومغفرت  خداوند ،  صحبت  نمیکرد ه ا  ست  وهنگامی  که به کام مرگ – 
می رود  ودر عالم برزخ  کرفتار عذ اب  واین ند ا را   میشنود  که  از رحمت خد ا محروم است  چون هیچ از رحمت  خد ا وند  برا ی  مرد م  نمیگفت !
           خد اوند  کو هی را به  کاهی  می بخشد !
در مورد  گسترد گیّ  و وسعت رحمت ومغفرت  الهی ،  به این د استان ، بسند ه می – 
با شیم :   حضرت موسی /ع/  از خداوند  تقا ضا ، نمود که  شخص جهنّمی را ، ببیند؟ 
ندا آمد  : ای موسی  برو د م در وازۀ  شهر  اوّ لین کسی که از شهر ، خارج میشود –

اهل جهنّم میبا شد  وهرچه  می خواهی  تماشا یش کن !
موسی /ع/  امد  د م  دروازۀ شهر  منتظر  نشست  دید  پیره مرد ی  دست نوه اش را در دست ، دارد  واز شهر خارج  گرد ید   سیر تما شا یش کرد   وو...  باز تقا ضا نمود  که  شخص بهشتی ر ا  هم  ببیند ؟    ندا امد  : آی موسی  عصر روز برو به  دروازۀ  شهر  منتظر باش ، اخرین کسی که  وارد ،  شهر میشود ، اهل بهشت است  وهر چه  میتوانی ،  تماشایش کن !
موسی /ع/  امد  درکنار د رب  ورودیّ شهر ،  با نتظار نشست که اخرین  وارد شوندۀ را ، تما شا نماید   آ ن پیر مرد  وارد  شد  و پس از آن کسی  نبود که  وارد شود و  - 
آخرین نفر ، با شد   تعجّب کرد  که این  شخص جهنّمی بود  وچگونه   میتواند  بهشتی با شد ؟!     با او تماس برقرار کرد  وپرسید  چه کاری مهمّی ، انجام داد ه  است ؟ 
گفت :  نوه ام ازمن پرسید   ایا در دنیا بزرکتر از این جنگل ، چیزی  وجود د ارد ؟ در پا سخ  گفتم : بلی گنا هان  من  بزرک تر از این جنگل  ، می با شد  / بیاد گناهانم افتادم   و اعتراف نمود م  و منقلب شد م  ./  نوه ام پرسید  چیزی د ر د نیا بزرک تر از  گناهان من ، وجود  دارد ؟   گفتم :  بلی  !  عفو ومغفرت  خداوند  بزرک تر از  -  
گنا هان من است .    ان کان ذ نبی عند ک عظیماً  فعفو ک  اعظم من ذ نبی.  
یا د عفو و مغفرت  پر ورد گار ،   با عث شد که  قطرات اشکم ، سرا زیر شود  ودرادامۀ  پرسش های  نوه ام  گفتم :  الله اکبر ...   بزرک تر از خداوند ،چیزی درجهان  ، وجود  ند ارد  ... 
موسی /ع/ فرمود  ای پیر مرد  خوشا به  سعا د ت و  نیک بختیّ ات  که خداوند  با این  اعتراف  واشک ریختن  و ندامت و بیاد  رحمت ومغفرت الهی ، افتاد ن ،  همۀ  گنا هانت را ، بخشید ه است  و تو هم اکنون ، اهل بهشت هستی  و موا ظب باش !
روح امام خمینی / س/   از بع ض  تعبیرا ت   که  به  کار می برند ،  ناراض است !
لا زم  به یا د آوری است که  در مقا م  تمجید  وتعریف   امام را حل /س/  به جائ  ابرو ، د رست کرد ن ، به چشم  صد مه ، وارد  میکنند  و  چه بسا حقا ئقی  لوث  میگرد د  و در مقا م  تمجید از امام راحل /س/  ، بحد ّی  دچار غفلت  میشوند  که  مؤثر بود ن  خداوند  و توحید فا علیّ  ذ ات اقد س  حق ّ ، به فرا موشی  سپرد ه  - 
میگر د د    مثلا ً  بجای  اینکه  بگویند :  خداوند عالم  در دل شاه وایادیّ  او ، ترس و وحشت ، ایجاد نمود  ،  میگویند  : امام راحل /س/   موجی را  ایجاد کرد  تا شاه  - 
صحنه  را ، رها  نماید !   وازاین  قبیل  تعبیرا ت    که   امام راحل /س/  را ، مؤ ّثر ،
  وعامل اصلی ، معرّ فی  می نماید  .  درحا لیکه روح  ان مرد  بزرک ، از چنان تمجیدا ت  ،  نا خو شنود  میبا شد !
        اسبا ب  وعوا مل  پیر وز یّ  انقلا ب  در یک تحلیل  شخصی !
بنظر قا صر و نا رسای  این جانب   یک سلسله اسبا ب ووسائلی  دست به دست هم دادند  وانقلا ب  عظیم  اسلا می ّ  ایرا ن  را  خد اوند  ، ببا ر نشا ند  : 
ظلمها  وستمکاریهای  شاه  وایاد ی اش  که با وحشیگری های  خود ، واقعا ً  به اصطلا ح  ، شورش درآورد ه بود ند  و درپی ّ  از بین برد ن  مقد ّسا ت برآمده بود ند 
یکی از اسباب  بود   ود یگر  عباد ت ها نمازها  واخلا ص  مؤ منین  ومخصوصاً توّسلا ت ، روضه خوانیها  ، عزا داریها   و توّجهات خا صّۀ  مرد م  ایران  به اهل بیت و 14 معصوم /ع/  ، سبب و وسیلۀ  قا بل  توّ جهی  بود  که  چنین تفضّلی  را  
نصیب  مرد م ایران  ،  نماید  و بفیض عظمای  انقلا ب  ، نا ئل  گرد ند ! 
اتّحاد  مرد م  و انسجام   معجزه  گون  مرد م  را  میتوان یکی از  ابزار پیروزی ّ دا نست  واز همه  مهمتر  اخلا ص و تعبّد  وعرفان و ثبات شخصیّتی   امام راحل /س/ بود  که  سبب و وسیلۀ  ،پیروزی  شد   خداوند  منّان از اسباب و وسائل  مزبور وعوامل دیگری که ما نمید انیم   ،   به  مرد م  ایران  عنایت فرمود  و مشمول فیض عظمای خود ، قرا ر داد  وانچه که  مسّلم  میبا شد  همۀ  کارهای   که به پیروزی  منجر  گر د ید  را  خداوند انجام داد    کارهای که شمرد ی بر من  تونکرد ی همه را  
من کرد م    !
بهرحال  مقصود وهد ف  نویسنده  از طرح  مسئلۀ   عوامل  پیروزیّ انقلا ب عظیم اسلا میّ  ایران به رهبری  امام راحل /س/  ، این است که  در تعبیرا ت مواظب باشیم  ،  غیراز خد اوند  منّان را ،  مؤ ّثر ، جلوه  ند هیم  و مؤّثر واقعی  را ،  خدا بد انیم  و گرنه  ،  دچار ضلا لت خوا هیم  شد   خداوند  عالم  کارهای  در رابطه با پیروزیّ انقلاب ، انجام د اد  که  نه تنها  از حیطۀ  قد رت و توان غیر خدا ، خارج بود که حتّی  فکر و اند یشۀ  آنهارا  هم نمیکرد ند   خداوند بود  که  طوفانی از شن را ، درصحرای طبس ، مأ مور نمود تا   دشمن را ،  مواجه با عجز نماید  وو ...  و قس علی هذ ا ... 
سایر  عوا مل  خد ا دادی و امداد های غیبی  را !     نکتۀ مزبور انشاء الله   مورد توّجه  قرار بگیرد  و  مفید و سود مند  با شد !
         بهشت وجهنّم  فقط  به اند ازۀ  عمر هرکسی ،   
                      فا صله دارد  !
در سوره  نبأ  می فرماید  ( انّا انذ ر نا کم عذ ابا ً  قریبا ً ... )  ما عذاب نزدیک  را به شما انذ ار و اخطار ، نمود یم  !   مسلّما  این عذ اب نزد یک  ،  از لحظۀ  مرد ن ، اغاز ، میشود  وهمچنین ثواب وپا داش ،  بلا فا صله  بعد از مرد ن ، آ غاز میگرد د ،  علی هذ ا   بهشت وجهنّم ، نزدیک است  وهرکسی  به مقد ار عمرش ،  فا صله دارد  جناب  محمّد ی اشتهاردی  در کتاب  / عالم برزخ در چند قد می ّ ما /  خیلی جالب ومستند ، ماجرای  عالم بر زخ را ، بررسی ،  نمود ه  واسناد و مدارک را ، دقیقا ، بیان کرد ه است   و ما از این کتاب  اقتباس  می نمائیم  وبرای هر شیعۀ  لا زم است 
این بخشی از مقا لۀ  کشکولی را ، با د قّت  بخواند  و انشا ء الله  آماد ه  سفر به عالم برز خ ، با شد !
                     زند گی در  عالم برزخ  مجمل ومهمل وهمانند خواب 
                           که  واضح واشکار ، نیست ، نمیبا شد !
نکته قابل توجّه این است که  در روایا ت  ،زند گی ّ در عالم برزخ  را به خواب ، تشبیه  فرمود ه اند  واین تشبیه نه  به این  معنی است  که  زند گی  در جهان برزخ هما نند خواب  ،  مجمل ومهمل  و غیر آشکار با شد   وبلکه زند گی  در برزخ  خیلی واضح  و با اگاهی ّ  و معرفت  و درک وشعور  بسیار گسترده  خواهد بود  بحد ّی که با مرد ن  از خواب ، بیدار میشود   / واذ ا ماتوا انتبهوا ... /  وقتی که مرد ند ، بیدار میشوند ...  
هنگامیکه از این جسم ماد ّی ، جد ا  میگرد د  و با بد ن مثا لی وبرزخی ، زند گی را در  عالم برزخ ، آغاز میکند  ، معلوما ت  ودائرۀ  نظر و دید ش  ، آنقد ر  وسیع  و گسترد ه  و فرا گیر  میشود که انگار خواب  بود ه  وبید ار شد ه  است  مثلا ً  االا ن ما از اسمان  اول  و وسعت آ ن ،  هیچ اطلا عی  ند اریم  وفقط   فضای  نیلگون و ستار گان  وخورشید و ماه  را  از دور  وتنها  ظاهر  آنهارا  می  بینیم   واماّ پس از مرد ن   وسعت  وگسترد گی  ّ   اسمان ها  وستارگان   و جهان خلقت  را  کما هو حقه ، می بینیم  و مشاهد ه  خوا هیم  نمود    شبیه  عالم رحم  ود نیا   که  گسترد گی  عالم  برز خ ، نسبت به  د نیا  ،  بیشتر از گسترد گیّ   دنیا  نسبت  به  رحم   میبا شد
بنا براین  زند گیّ  عا لم برزخ ، نسبت به  زند گیّ  عالم قیامت / واذا رأیت ثمّ رأیت نعیما ً  وملکاً  کبیرا ً .../  همانند خواب است  کما اینکه زند گیّ  عالم رحم  نسبت به عالم دنیا ،  هما نند خواب است  و زند گیّ  عالم د نیا  نسبت به  عالم برزخ ، همانند خواب است وزند گیّ عالم برزخ  نسبت به عالم قیا مت ، هما نند خواب خواهد بود ! 
کوتاه سخن طبق بیا نات قران کریم وروایا ت واحادیث ،  زند گی عالم برزخ ، که با همان بد ن برزخی ، شروع ، میگرد د ، خیلی عالی وزیبا  وشیرین وجذ ّاب میباشد  
                    بد ن برزخی  د ر درون همین  بد ن  دنیائی است !
هرانسانی  دارای بد ن ماد ّی ودنیائی است ، ودر کمون همین بد ن ، بد ن مثالی وبرزخی  دارد  د رموقع خواب  روح هر انسانی ، با بد ن برزخی ، بحرکت می افتد ودر موقع مرد ن ، نیز با همین بد ن مثالی  به زند گیّ  د ر عالم برزخ ، اد امه مید هد وغرض از بیان این مطلب  این است  که  بد ن  مثالی  را  از جای دیگری  ، نمی اورد تا  شبهۀ تنا سخ  ،  جلوه گر  گرد د  وبلکه  بد ن برزخی  در  همین بد ن  ماد ّی  وجود ، دارد !
بزرک ترین  حجّت و یقینی ترین  منبع  برای  دست یابی  به حقائق ، قرآن کریم است که از ایاتی  زیا د ی ،  ماجرای  زند گی ّ عا لم برزخ ، به سر حد ّ یقین  وخیلی واضح وآشکار ، با ثبات میرسد  و به چند تا از ایات و همچنین  روایا ت وگفتار معصومین/ع/  توجّه  باید نمود :
                           ایا ت و احا دیث  مربوط به عا لم برزخ !
کتاب / برزخ د ر چند قد می ما /  واقعا ً خواند نی است  و با د قّت باید  مطالعه کنیم !
ایۀ 102 مؤمنون / ومن ورائهم برزخ ٌ الی یوم یبعثون ... /  پشت سر انسانها ،برزخی است تا هنگامی که روز قیا مت ، بر انگیخته می شوند .  
درآیۀ 169 آل عمران /  ... عند ربّهم یرزقون فریحین  بما اتاهم الله ...  شهدا در نزد پرورد گار شان ،روزی داده میشوند  وشاد وخوشحا ل  میبا شند !
بی ترد ید  رزق وروزی  وشادابی وخوشحالی ،  مذ کور د ر ایۀ فوق ،  مربوط به عالم  برزخ  می باشد  !
ایۀ 26 سورۀ یس ، /... قیل اد خل الجنّه .../  نیز مربوط به عالم برزخ ، میبا شد  که پس از  مرد ن ، بد ون فا صله ، وارد بهشت برزخی  میشود   .  مؤمن آل یس،  وقتی که خود را  درکنار نعمت های  بهشت برزخی ، می بیند  ارزو می نماید : ای کاش قوم من ، از این نعمت ها واز زند گی ّ عا لم  برزخ ،  با خبر بود ند !
بد بختی اینجا است  که اکثراً ،  از عالم برزخ و نعمت های آ ن ، بی خبرند  و آنچنان که باید  یقین  و جزم  ، به زند گی ّ پس از مرگ ، ندارند   وگرنه  به زند گیّ  دنیوی این قد ر   چهار د ست وپا ، نمی چسپید ند !
درآیۀ  46 مؤمن / ... النّار یعرضون علیها غد وّاً وعشیّا ... /  آل فرعون هرصبح و  شام  بر آ تش ، عر ضه  می شوند ... 
به قرینه  صبح وشام ،  / که در قیامت صبح وشامی د رکار نیست /  منظور از نار  در ایه  مزبور ،  جهنّم عالم برزخ  می با شد !
در آیۀ  25 سوره نوح ،  /... اغرقوا فا د خلوا ناراً .../ قوم نوح ،غرق  شدند وبلا فاصله داخل ، د وزخ  گشتند ...   منظور از نار وجهنّم ، جهنّم  عالم برزخ می با شد !
در اخر سورۀ  واقعه ،  می فرماید :  فا مّا ان کان من المقرّبین فروح وریحان وجنّة نعیم ... /  در تفسیر علی بن ابراهیم ج 6  ص 217  /  امام صاد ق /ع/ :  منظور از روح وریحان ، آرامش وشادابی ّ  درعالم برزخ  است  ومنظور از  جنّة نعیم /  بهشت عالم  قیامت  خواهد بود !
در آیۀ 124 سورۀ  طه  /...  له معیشة ًضنکاً ونحشره یوم القیامة اعمی .../  معیشت ضنک وپر زحمت وتلخ ، مربوط به عالم برزخ است  ودرحالت  کوری ، حشر شد ن  به  قیامت ، مربوط  خواهد شد  ! 
علا ّمۀ طبرسی د ر مجمع البیان ، روایتی ، نقل نمود ه است که امیرالمؤمنین /ع/ درضمن نامه ای که به اهل مصر ، می نویسد وتوسّط محمّد بن ابوبکر می فرستد  میفرماید  : / وانّ المعیشة  ... زند گی ّ تلخ  وپرمشّقت که خد اوند  دشمن خود را از ان ، برحذ ر  نموده است ، عذاب برزخ  است  . سپس فرمود : خداوند نود ونه  مار بر کافر ، مسلّط  می کند که به گوشت انان ، نیش می زنند واستخوان شان را ، می شکنند  وتا روز  قیامت  با انان ، این گونه  رفتار مینمایند  /امالی صد وق ج1 ص27 
/ نقل ازکتاب  /برزخ در چند قد می ما/  
درآیۀ 62 سورۀ مریم  /... ولهم رزقهم فیها  بکرةً وعشیّا ً .../  وهرصبح وشام روزی انها ، /بند گان صالح /  در بهشت مقرّ ر  است . ! 
درتفسیر علی بن ابراهیم ص18   با استفاد ه از روایات ، می فرماید منظور از بهشت  بهشت عالم برزخ  میباشد  چرا که در بهشت قیامت ،  صبح وشب  وجود ندارد !
بنا براین  زند گی ّ عالم برزخ  خیلی  واضح و با معلومات گسترده وبا دید ونظر عالمانه   وو... میبا شد  وتشبیه  به خواب به این جهت است که  در هرد و صورت  تصرّ فات  روح  نسبت به  بد ن  ، قطع  میگرد د  نه انکه  مثل خواب ، مجمل ومهمل با شد ! 
د ر سورۀ  رحمن  ولمن خاف مقا م ربّه جنّتان ... / برای کسی که از مقا م عظیم پرورد  گار جهان ، واهمه دارد  و عظمت پرورد گار جهان ، در او ایجاد خوف می نماید  یعنی  تحت تأ ثیر  عظمت الهی  ،  می با شد ،  د وتا  بهشت  اماده است  وان دو بهشت  بهشت عالم برزخ وعا لم قیا مت  خواهد بود !
درتفسیر برهان ج 3 ص120  ازاما م سجّاد /ع/  نقل شده است که  فرمود : ان ّ القبر روضةٌ ٌ من ریا ض الجنّة او حفرة ٌ من حفرالنّیرا ن ...  قبر که همان عالم برزخ است یا باغی از باغهای بهشتی است ویا گودالی از گودالهای جهنّم ، می باشد  . 
قبلا  بیان نمودیم که فا صلۀ هر کسی  با قیامت  ، مقدار دوران عمرش  می باشد وبه محض مرد ن  به قیا مت  می رسد  یعنی   زند گی را یا د ر جهنّم ویا د ر بهشت ، آغاز می نماید   چنانچه  پیا مبر گرامی اسلا م/ص/  می فرماید :  من مات فقد قامت قیا مته  =  هرکس بمیرد قیا متش برپا میشود .  احیاء العلوم غزالی ج4 ص423 بنقل از کتاب  / برزخ د رچند قد می ما /   
                   پرسشها ی  عالم برزخ !
 د رعالم برزخ  دو گروه  مورد  پرسش ، واقع میشوند   مؤمن محض  وکافر محض !
پیش از آنکه به بررسیّ  پرس وسئوال  لحظۀ  ورود به عالم برزخ ، بپردازیم  بمناسبت  امروز که روز بعثت پیامبرگرامیّ اسلا م /ص/  و27 ماه رجب است ، چند جمله ای  بعرض خوانند گان عزیز ،برسانم !
دراین روز بسیار بزرگ  بعد از گذ شت حدود شش صد هزار سال،  از پایان رسالت عیسی /ع/  که بحکم خدای عزّ وجلّ ، به آسمان با لا رفت / ... بل رفعه الی السّماء .../  برای اولین واخرین بار  در آ سمان  گشود ، ونزول قرآن کریم  واین کتاب نجات بخش ، آغاز گردید  وحضرت محمّد /ص/  با نزول اولین ایات براو، درکوه حرا ، به نبوّ ت ورسالت ، مبعوث  شد خداوند عظیم الفضل ، مرد م جزیرة  العرب  وکلّ عالمیان را ، مشمول  فیض عظمی  / بهره برداری از پیامبری ّ رسول اکرم/ص/ واز قران کریم/  قرار داد  وازجهل وگمراهی و بت پرستی که سرانجام ان، دوزخ است ، نجات داد  .  ذالک فضل الله یؤ تیه من یشاء /   مردمانیکه  غرق شهوت و خیانت وخلا ف بود ند  ،  اسوه والگوئی ، انسانیّت وشرف و تقوی ، گشتند   ودر یک جمله  بشریّت  
 راه  سعاد ت  و کمال  ورسید ن  به زند گیّ  جا وید را  پیدا کرد   اماّ با کمال تأ سّف وحسرت  هتلر ها وفرعونهای  مد ینه  که  نفا ق شان را  در زیر  پوشش  مسلمان بودن ، پنها ن کرده بود ند ،  نگذاشتند   که این فیض عظمی الهی ،  رسالت حضرت محمّد /ص/  و قران کریم ،  کلّ  جهان وکرۀ زمین را ،  فرا گیرد  و همۀ ساکنین کرۀ خاکی را ،  از آن روز تا  کنون وتا صبح قیا مت ،  به سعاد ت ابد ی برساند  !
درحدیثی رسول اکرم /ص/  می فرماید : اگر همۀ انسانها  تحت ولا یت علی بن ابی طالب /ع/  بود ند ، خداوند جهنّم را نمی آفرید . !
اگر منا فقین  انقلا ب اسلا می عظیم  را ، به انحراف نمی کشاندند  وطبق د ستور پیامبر /ص/  و قران کریم  ، عمل میکرد ند  ، وخلا فت  در جای خود  وبه اهل خود  سپرده می شد ،  بخداوند  عظیم الفضل سوگند  که  کلّ جها نیان   سعاد ت مند بود ند  وجهان ، مدینۀ فا ضله ای بود  وهمه هم دنیا داشتند  وهم اخرت  !
ود رآن صورت  قبر  دختر رسول خدا/ص/ یعنی فا طمه اطهر / ع/  مخفی  نبود ومسلمانا ن  از زیارت قبر آنحضرت /ع/  بهره ها  می برد ند  وکوله باری از زاد وتوشهۀ اخروی  ، بد وش میکشید ند  وبا زیارت  قبر دختر رسول خدا /ص/ یعنی فاطمه /ع/  دنیا وآخرت شان را ، می سا ختند !
بهر حال برگرد یم  سر  اصل  بحث  ،  که در لحظۀ ورود به عالم  قبر / برزخ / محاکمۀ  تشکیل میشود  ود و فرشته ای  بنا مهای  / نکیر ومنکر /  پرسشهای ذیل را مطرح ، می نمایند  وانسان باید  جواب پرسشها را  ، در خود ، بصورت ملکه ، دراورد  تا  بتواند  جواب بد هد   وگرنه  سختی های  مرگ  ممکن است  آنها را از یاد ببرد  وانشاأ لله  علی واولا د ش /  صلوات الله علیهم /  بداد ما یا ن ، برسد !
البتّه  باید توجّه داشت که  پاسخ  نوورود  به برزخ ، بر مبنای روحیّه وباطنی است که در دنیا داشته است  که شهید مطهّری /رح /  می فرمود :  روحیّه انسان دردنیا اگر بدور از حساد ت وکینه  با شد  و صفا ی  با طنی وروحی ، داشته باشد   زند گیّ باصفائی ، در آنجا ، خواهد  داشت   !
پرسش  اوّ ل : -  خدایت  کیست ؟  کی را می پرستید ی  عبد وبندۀ کی وچی  بود ی  بعض ها  آنقد ر  غیر خدارا  ،  رئیس ، فرمانده ،  مدیر ،  مرجع تقلید ، آقاها واقازاده ها ،  وکسانیکه  در ظاهر کمک رسا نند ۀ  درهم ودینار اند ، آنچنان از آنها تعظیم  وکرنش ،  میکنند  که  پرستش خداوند  ، زیر گرد ها  وغبارهای  غیرخدا پرستی ، گم می شود  بنا براین  شاید  چنین شخصی  در پا سخ  سوال مزبود ،  بگوید  خدای من فلا نی  وفلا نیها ، می با شد !
سوال د وّم : -  پیا مبرت کیست ؟  با ید  با اسم ومشخّصا ت  بگوید :  محمّد بن عبدالله /ص/  اخرین  وخاتم  انبیاء  که تا قیا مت  بعد از او، پیا مبری نخوا هد  امد !
 سوال سوّ م : - دینت  چیست ؟   باید بگوید :  اسلا م  یعنی  تسلیم محض  وبی چون وچرا ، در برابر پرورد گار  جهان !
 سوال چهارم : -  عمرت را در چه راهی  مصرف کردی ؟   برای شکم وخوب خوردن وخوب زند گی کرد ن   وو... درحالیکه روزی  همه را ، خداوند عهد ه دار است  وانسان  باید  در دوران عمر ش، دنبا ل کسب فضائل  وکمالا ت  انسانی  وعباد ت وطاعت وزندگیّ  اخرت را ، درست کرد ن  وبه خداوند نزدیک شد ن  ومعرفت یا فتن با شد   مع الا سف   راه را  اشتباه میروند   وهمه اش در پی چیزهای هستند  که نباید باشند    این ره  که تو میروی  بترکستان است !
سوال پنجم : -  اموالت را در چه راهی ، مصرف نمودی ؟  واز چه راهی ، تحصیل کردی ؟  !
سوال ششم : -  قبله ات ، کدا م است ؟ !
سوال هفتم : -  کتاب اسما نیّت  چه نا م دارد  / تورات ، انجیل ، زبور ،فر قا ن ، وو...   ویا قران عظیم  واین  معجزۀ جا وید  که خداوند  درهمین قران کریم  بارها سوگند یا د نمود ه است  که   / ... فلا اقسم بمواقع النّجوم وانّه لقسم ًٌ لقسمٌ  لوتعلمون عظیم ٌ  انّه لقرآنٌ کریم  فی کتاب ٍ مکنون ...  در سوره /کوّرت/  ... انّه لقول رسول کریم  ...  انّه ذ کرٌ للعا لمین    ... لمن شاء ان یستقیم .. . این قران  کلام خداوند است که توسّط جبرئیل  بر پیامبر /ص/  نازل  گرد یده است  و  سعاد ت بشر در گرو این کتاب است  وبرای کسی که می خواهد  راه راست را  ، بپیما ید   وو...  فاین تذ هبون .  . . کجا میروید آ ی انسان ، جز  بو سیله ای  این کتاب  ،  به جائی  نخواهید رسید !
سوال هشتم : -   نماز / نهم:  زکاة /  دهم : روزه / یازدهم / حجّ /  !
باین روایت عنایت فرمائید  : بحار ج 6 ص 242 / نقل از کتاب مذ کور /   ابن ابی جعفر که واقفی مذ هب بود  وبعد از امام کاظم /ع/ امامت امامان / ع/ را ، قبول نداشت 
هنگامی که اورا به خا ک سپرد ند ، امام رضا/ع/  فرمود :  ( اودرقبر  یعنی همان عالم برزخ ، نشا نده شد واز او ، چنین سوال گرد ید  ،  : امامان تو کیستند ؟  اوهمۀ امامان /ع/  را به زبان  آورد  وقتی که نوبت به  امامت من / امام رضا ع /  رسید ، توقّف کرد  ضربتی  درعالم قبر بر سراو ، زد ند  که قبرش پر از آ تش شعله ور  شد !
                    ایرا د  بسیا ر  مهم ّ بر علمای  اعلا م !
حتیّ درگفتار ونوشتار وکتابهای  معروف  ومشهور   علمای اعلا م  خطا و اشتباه وخلا ف حقیقت  ،  مشهود است  که با یک جهان تأ سّف وحسرت  چرا زحمت ورنج مختصر را  بخود ، روا ندا شتند  تا  حقیقت را  با ز گو نمایند  ، ره افسانه  زد ند !
مثلا ً  با صراحت تمام   فرمائش  کرده اند   که شب اول قبر  دوباره  این میّت درهمین گور  ، زند ه  میشود  یعنی روح  وارد  بد ن  میگردد  و فشار قبر را  ومحاکمۀ  نکیرین ، را   تحمّل می نماید  ! 
واقعاً این سخن  خلا ف روایا ت وایات  و عقل  ووجد ان  ، میبا شد این میّت  نمرده است  تازند ه  شود  بلکه  روح از قالب  دنیائی  به قا لب  برزخی  ، منتقل  شده است 
واین  که  فرمود ه اند  که فشار قبر  یعنی  دیوارها ی  گودال گورستان، بد ن این میّت را ، پرس خواهد کرد  ، حقیقة  خلا ف  واقع است  وحتّی از بعض همین بزرکان خودم شنید م  که میگفت : برای کسانی که  بهر دلیلی ، قبر  درگورستان ، ندارند ، از فضا قبر درست میشود  ودر همان شب اول  که  بد ن دنیا ئی  زند ه شد ه است ، فشار ومحاکمه را با ید  تحمّل کند  !
اخر مرد با انصا ف  توکه این همه از مهربانی ّ خداوند  د م زده ای  ومیزنی  وبگفته روایا ت وایات ، خداوند هزاران  بار  ازپدر ومادر  نسبت به  انسان ، مهربان تر است 
ایا  با مهربانیّ  خداوند  عظیم الفضل  ،  سازگاری  دارد  که  بگوئیم : درشب اول گور ، که میّت را درگور گذ اشته اند  و خداوند روح اورا وارد بد نش نماید  ود ر همان گور ، محاکمه  تشکیل شود و نکیرین  سوال کنند    واین  میّت مادر مرده  که  مجّد داً  زند ه شده  وتا چشم باز میکند   گور تنک وسنگهای لحد  ود و فرشتۀ  کذائی را ، می  
بیند  وو...  تورا خدا وانصاف  این  میّت   خود  را  فراموش  نخواهد کرد  دراین وضعیّت کذائی  اگر سوال شود  که  تو کیستی  ؟   پاسخ گو نمیبا شد  چه رسد  از اینکه  پرسشهای  اعتقاد ی  وعلمی را ، پا سخ  د هد  .   مثلا یک دانشجوی که  زحمت کشید ه  ودرسها را  از حفظ کرد ه است   اگر اورا د ر یک شرا ئطی   خوف وترس واضطراب  وحشت ، قرار دهند   از خود ش  فراموش میکند  چه رسد از اینکه   جواب سوالا ت را، از یاد نبرده با شد   این واقعا  ستمگاری است  ونبا ید  به خداوند  مّنان، نسبت داده شود!
بلکه حقیقت این است   با مرگ ومرد ن ، روح  از بد ن  د نیائی  ، جدا  وببد ن  مثالی وبرزخی  ، منتقل  میگرد د   وشب اول قبر  یعنی  ورود به عالم برزخ  ،  با همین روحی که در قالب مثالی است  ، پرسشها  عملی میشود  و مسئلۀ  فشار  یعنی  همین روح  که در بد ن  مثالی است  ،  مورد  فشار  وسنجین  قرا ر میگیرد  که  صریح ایۀ قرانی است :  فیما کنتم  ...  در چه  حالی  بود مستضعفین ید  ؟    ... کنّا  ... ما در محیطی  بد ی  بود یم  نتوانستیم   دین مان  را  حفظ  نمائیم  ....  فرشته ها    سوالی  مطرح  میکنند  که  از صد تا  شلا ّ ق  ، زجر آور تر  خواهد  بود  .   میفرمایند  :  الم تکن  ازض الله  واسعة  فتها جروا  فیها  ...   ایا زمین خدا  ، وسیع نبود  که کوج میکردید   ودر محیطی  سالمی  دین خود را حفظ  میکرد ید  وبزند گی  موّقت دنیائی  ، ادامه  مید اد ید   ...  
آنچنان  منطق کوب  میشوند  که   هیچ حرفی برا ی گفتن  ندارند      چنانچه  عمر دربازار مدینه  با بلا ل  مواجه  شد  ویخۀ بلا ل را گرفت  ومحکم تکان داد  وگفت : توازاد شده ای  ابوبکر  نمیبا شی  ؟!  بلا ل گفت  : چرا !  عمر گفت : پس چرا به او بیعت  نمیکنی ؟!  بلا ل  سخنی گفت که  عمر  منطق کوب  گرد ید  یعنی  سخن بلا ل انچنان منطقی ومحکم ومستد ل   ودو دو تای   شرعی واسلا می  بود  که عمر  سخنی برای گفتن نداشت  وبزور متوسّل شد  وتهدید کرد  : از مدینه  برو بیرون !
بلا ل  گفت  اگر ابوبکر مرا برای  رضای  خداوند آزاد  کرده است  پس بیعت کرد ن باعث  میشود که  منّت و اذای درکار باشد  واگر برای  رضای  خداوند نبود ه  وبرای بیعت  کرد ن  بود ه  است    ازادیّ من  باطل است  چون  در عتق رقبه   قربت  شرط  می با شد  وهم اکنون  حاضرم  عبد وغلا م  ابوبکر  باشم   ولکن  دست  بیعت  به او  نخواهم  داد   عمر واقعا  مستهسل  شد  وحرفی برا ی  گفتن  ند اشت   ولذ ا  تهدید کرد   وگفت  :  بلا ل  یا بیعت کن  ویا در  مد ینه  نبا ش  !
روضه :  بلا ل مجبوراً امد بشام  بعد از مد ّتی رسول خدا/ص/ را خواب دید   حضرت/ص /فرمود : د وست داشتم در مدینه بود ی  
ازخواب بیدار شد   امد مدینه    به خاطر علا قه ای  که به بی بی زهرا/ع/ داشت امد دم دروازه   مدینه   مرد د ّ بود  که چه کند  اول زیارت  قبررسول خدا/ص / برود بعد 
به ملا قا ت  زهرا وبچه هایش /ع/ برود ؟  تصمیم گرفت که اولّ  به خانۀ  زهرا/ع/ برود   در را کوبید    بچّه ها  امد ند  پشت در   از صدای  او ،  بلا ل را شنا ختند  در را   گشود ند  آ ه  ونالهای   حسنین  وزینبین  /ع/   آنچنان  فضای  ملکوتی  بوجود اورد  که  اهل مدینه  جمع شدند   : ناله میزد ند  : بلا ل جایت خالی  بود  مادرمان زهرا /ع/  به شهاد ت رسید    بلا ل سر بد یوار  تکیه داد   آنچنان زجّه می زد  که فرشتگان  ودر ودیوار   واهل  مدینه  وهمه  بگریه وناله   وادار  گردید ند  ! 
کوتاه سخن  درست است که روح  وارد شده درقالب برزخی ، نسبت به بد ن دنیائی ، علا قه دارد  ودر آغاز  مرد ن  ، متوجّه نمیشود که  مرد ه است  وحتّی  داخل گور هم ناظر بر بد ن دنیائ می با شد  ولی  این روح  دیگه  به بد ن دنیائی  وارد نمیشود تا مجدداً  در گور  زند ه  گردد  تا روز قیا مت  با بد ن دنیائی  کاری ندارد  ودر روز قیامت  خداوند عالم  ، با نفخۀ اسرا فیل  /ع/   دوباره بد ن دنیائی را  در عرصۀ قیامت حاضر خواهد کرد ! 
                   پاسخ از سوال  بسیا ر  مهمّ  وسرنوشت سا ز 
                     اقتبا س از در س  ایت حق  جوادیّ املی    
سوالی که از دیر زمانی  ، اند یشه هار ا ،  بخود جلب نمود ه   وحقیقة ً توجّه به پاسخ قانع کنند ۀ  آ ن ، سر نوشت ساز است  و چه بسا زند گی ها را  زیر ورو  می نماید  و معظّم له ، خیلی زیبا  پاسخ تحلیلی ، ارائه  فرمود ه است  واینک به پرسش وپا سخ -  دقّت فرما ئید :
ازضمن ایا ت  سورۀ احقاف      استفاده میشود   که مشرکین مکّه  برای حقّا نیّت  شرک وکفر ، استد لا ل  میکرد ند  که  وضعیّت  مادّی واقتصادیّ ما ها ، خوب است پس ایده و اعتقاد ما که کفر وشرک با شد  ، حق است وبا طل  نمیبا شد  واز آن طرف ، وضعیّت اقتصادیّ وزند گیّ مادّ ی ّ شما  مسلمانها  وپیروان اسلا م ، نا هنجار وبد است پس  اسلا م  وایمان واعتقاد  تان ، با طل ونا حق ّ است  !
واین ایراد واشکال  را در زماننا هذا ، نیز داغ تر وبا اب وتاب تر  مطرح  می نمایند  که  وضعیّت ماد ّی  واقتصادیّ  امریکا  وانگلس والمان و غیرهم ، خوب است  پس کفر وشرک وانکار خدا و قیامت  واسلا م  ودین وو... بد است  وبا طل  میبا شد ! 
پا سخ این  ایراد را  خداوند  در همین ایات  مبارکات ،  بطور  مبیّن وبرهانی ود و دو تا چهار تا ، بیا ن فرمود ه است  :
در سورۀ  احقاف  ایۀ 11 /  وقال الّذین کفروا للّذین امنوا  لوکان خیراً ما سبقونا الیه ...  اگر دین محّمد /ص/ خیر وحق بود  ما انرا ، می پذیرفتیم  و مسلمانا ن ، از ماها ، پیشی نمیگر فتند  / پس   دین اسلا م  خیر  نیست  و انکار و احتراز ما ، خیراست !
مستشکلین  مکّه  وایرا د  کنند ه گان  زماننا هذ ا  ،  سراخ د عا را گم کرده اند  یعنی  واژۀ  خیر وخوبی  سعاد ت  ورستگاری را ،  برخلا ف  واقع  آ ن  ، معنی کرد ه اند و چیزی را که  خیر نیست ، خیر تلقیّ  کرده اند   ومعیار  خوبی وبد ی را  و رمز سعادة  
ورستگاری را ،  عوضی  برداشت نمود ه اند   ولذا  استد لا لها ی  شان  و قیاس استثنائیّ شان را ، روی  مقد ّ ما ت  غلط  ،  پی ریزی  واساس  گذاری کرده  وره افسانه زد ند  !
مقد ّمات دروغین و خلا ف واقع  که آنهارا  به گمراهی  وضلا لت ، کشانده است  اینها است :  مرگ ومرد ن را، پایان زند گی ، دانسته اند  درحالیکه  مرگ ومرد ن ، آغاز – زند گی جاودان است .  قبر وگور را  ، پایان خط ّ ونقطۀ  نهائیّ زند گی ، دانسته اند در حالیکه قبروگور  آغاز هجرت  و تولدّ  جدید است ودرب ورودی ّ به جهان دیگر که  / ثمّ رأ یت نعیماً وملکاً کبیراً ... / همانند دنیا نسبت به عالم رحم ، تفا وت دارد ، می باشد .  آنها مرد ن را ، پوسید ن  ونابود شد ن ، تلقیّ کرده اند  درحالیکه  مرد ن ، از پوست درا مد ن  وپاک شدن  واز کثافات ، جدا شد ن  می باشد .  آنها  تنگ نظرند ودید شان تا قبر است   درحالیکه  زند گی ّ  تا وانتها وپا یان  وآخر، ندارد وابدی است 
بسخن دیگر  ما در صحنۀ بازی هستیم  در صحنۀ  محاسبات ونتیجه گیری  هنوز نرسیده ایم  که  داوری نمائیم   حق  با کیست ؟  جوجه را  آخر پا ئیز می شمارند نه در روزهای آغازین بهاری  که هنوز   تلا شها وفعّالیّت ها ، انجام نشده و شرکت کننده گان ،   امتحان پس  نداده اند  چگونه  بنفع  هریک از د و طرف ،   حکم صادر شود؟!
معیار وملا ک  خیر وخوبی  ، پول دار بودن وسرمایه داری  وبهبود یّ وپیشرفت های اقتصادی نیست  چرا نیست ؟ قرآن کریم  می فرماید :  این پول وسروت وسرمایه  موّقتی است  وهرلحظه خداوند میتواند ، انهار بگیرد  وچنانچه  از پیشینیّان گرفت فرعون  وقارون  وامثا ل آنا نرا   به خاک سیاه  نشاند  و به زمین دستور داد که قارون را  با همۀ  مال وسرمایه اش ، فرو ببرد  وفرعون را  به دریا  فرستاد وو... 
وچیزی که  بقا ء  وثباتی  ندارد  ، چگونه  میتواند  خیر و سعاد ت  با شد  پس پول وسرمایه  خیر نیست  / ... والبا قیّات الصّا لحا ت  ...  خیر است /  وکم اهلکنا قبلهم من قرن ...  /  از پیشینیّان  که قوی تر وپول دار تر بود ند  ،  قدرت ومال شان را ، خداوند  گرفت  ... درایه ای 45 سورۀ سبأ /   می فرماید  ... وما بلغوا معشار ... یک دهم  مال وقد را  انهارا شما ندارید   از آ نها  گرفتیم  واز شما هم  می گیریم   پس  تکاثر   خیر  نیست  و کوثر  خیر است  با قیّات وصالحات  خیر است! 
این مستکبرین  جهان خوار   همانند  قوم  نوح   ... اغرقوا  فاد خلوا نارا ً... که عذاب انها را ، به کام مرگ  وغرق شد ن ، سقوط  داد  وبلا فا صله  وارد وداخل  نار وجهنمّ  
کشتند  ایا اگر سرنوشت  این جها ن خواران  زماننا هذا  به سرنوشت  قوم  نوح  گره خورد  و از آن همه  رفاه  وابادانیّ  اقتصادی  ،  برای همیشه  جدا شوند ، وزند گیّ ابدیّ را  با ورود  به آ تش وجهنّم  ، شروع  نما یند   ، بازنده  و با خته  گان  بازیّ زند گی  نخواهند بود ؟!
درهمین سورۀ مبارکۀ احقا ف   دلیل بسیار  محکمی  بیان گردیده است که پیروان موسی /ع/ وعیسی /ع/   محکوم به  کفر وشرک باشند  /... ومن قبله کتاب موسی ... 
/ در کتاب موسی /ع/  خبرداده شده بود  که قرآن عظیم وپیامبر عظیم اسلا م /ص/  برای هدایت  بشر  خواهد امد   وبا توجّه به  خبر مذ کور  در کتب  انبیای  گذشته ، 
اگر کسی از روی عناد  ولجاجت ،   قران کریم  و پیا مبر عظیم الشّا ن اسلا م را باور نکند  در کفرو شرکش،  شکّ وشبهه ای نخواهد بود !
لبّ سخن : پول وسروت وسرمایه  وامکانا ت ماد ّی وپیشرفت های  اقتصادی وو... هیچ کدام نشانه   خیر وسعاد ت مند ی  ، نمی با شد   خیر وسعاد ت دراین است انسان دراین چند صباح  زند گی ّ دنیا  امتحا ن  بد هد  وزند گی ّ  جا ودان  که از  لحظۀ مردن آ غاز  میگرد د را  بسازد    ! 
وگرنه  بازند ه است  در همین سورۀ مبارکۀ زخرف ،  می فرماید  : اگر نبود که زند گی ّ افراد جامعه  با ید  ، یک نواخت  با شد  ، برای کافران  پلّه های  پشت بام شان را از  طلا وجواهرا ت   ، قرا رمیدادم  که  از نهایت  رفاه  دنیا ئی  ، برخوردار میشد ند  
 و هنگامی  که  با مرد ن  زند گیّ  اصلی  را  ، شروع  می نمود ند  می فهمید ند  که ان زند گیّ  کذائیّ  د نیا  که  سقف خانه  های شان  از طلا  بود  ،  در برابر زند گی ّ پس از مرد ن  ، هیچ است وپوچ  وبی ار زش  و از دست رفته   و مید ید ند  که کفر وشرک وهواپرستی  و غفلت ود نیا د وستی   چه بلا  وسیه روزی  را ،  نصیب شان سا خته است   !           اعتراف  از کفّار در هنگام ورود به جحیم !
 /... لو کنّا نسمع اونعقل  ما کنّا فی اصحاب  السّعیر ...  /   اگر خوب گوش میدادیم ومطا لب  از قران کریم   دریا فت میکرد یم   وعقل  خدا دادیّ خود را ، بکار می انداختیم ،  چنین  سرنوشت شومی ، نمیداشتیم  ! 
اللّهمّ انیّ اسئلک بوجهک الکریم  وبنور وجهک المنیر ...
پرورد گارا  آن توجّه خا صّ   خود را  از ما  مگیر  بحق 
 محمّد /ص/ وعلی/ع/ وفاطمه /ع/ والحسن والحسین /ع/ 
      والا ئمّه  علیهم السّلا م ! 
با کمال تأ ّسف وحسرت،  با ید  خاک غم برسرمان ، بریزیم که  در میان مسلمین ومؤمنین ، وحتّی  در نزد علماء  وقشر روحانیّت ، امتیازات  ماد ّی وپیشرفت ها وموفّقیّت های  د نیائی و رفاه وامکانات  اقتصادی ، حرف اوّل را ، میزند  واگر شخصی  در ظاهر ودر جامعه ، به  پیروزیهای  د ست یابد  میگویند : فلا نی  خیرو سعاد ت  را ، در آغوش گرفته  و به  برتری و خوبی رسید ه است !
و درنقطۀ مقابل  اگر شخصی  از لحاظ  ماد ّی  واقتصادی  ،  با نا بسامانی و عد م رفاه  و شکست وعقب ماند گیّ  اجتماعی ، مواجه گرد د ، فورا  حکم صادر میکنند که فلا نی ،  بد است  وخیر وخوبی ، از او ، جدا گر دیده است  !
این اند یشۀ غلط  وخلا ف واقع ،  واقعا ً ، خطر ناک  و زیان بار  و ولوث کنند ۀ حقائق  و واقعیّت های ،  دینی وقرآ نی  خواهد بود  مثلا ً مرحوم ایة الله خراسانی که در کاشان درحوضه های  علمی  ، تد ریس می فرمود  و تا آنجا که  فکرواندیشۀ بنده 
در ک  میکند ،  با اخلا ص  عجیبی  ،  به کارهای خیر ، سروسامان ، میداد ودرآخرعمر ش  حد ود  چند ین سال  به  فلا کت وفلجیّ اعضاء ،  مبتلا شد وچند سال اخر زند گی اش را ،  بسختی  گذ را ند   وشاید  بعضیها  در بارۀ او ، داوری ّ نابجا   
میکرد ند  که  اگر با خیر وخوبی  ، هم آ غوش  بود ،  نباید  با چنین اوضاعی ، گرفتار  ، میشد  ولکن  چنین دا وریّ   ، از حقیقت بد ور است    شاید  درزند گیّ اصلی که  پس از مرد ن ،  شروع  میگرد د  ،  او  برند ه  با شد  وخیروخوبی را درآغوش  دا شته با شد !
بزرکترین خطا ی  ما این است  که  خط ّ زند گی وحیا ت  را  ، برخلا ف حقیقت ، ترسیم  می نمائیم  و خط ّ  زند گی را  ، نا قص  و برخلا ف  وا قع ،  میکشیم  یعنی زند گی را ، از د ورا ن  کود کی  شروع  و د وران  جوانی  و بعد پیری  و خط حیات را  ،  درهنگام  مرد ن  ، پایان یا فته  تلقّی  میکنیم  د ر حالیکه  این خط ّ ، با ید  با رنگ و حجم  قابل توجّه ، ادامه  یابد   و زند گی را  به  چندین  مرحله  ، ترسیم نمائیم 
به این گونه :   رحم ------ -----  تا ورود به  دنیا -------- کودکی ----- جوانی ---- پیری ----- تا مرگ---- مرگ یعنی تولدّ دیگر وورود به جهان بهتر-----  زندگی ّ دربرزخ ---------  ===============----- زند گی در برزخ همان تفا وتی را که زند گی دنیائی با زند گی  عالم رحم ، دارد  ، خواهد داشت =========== تا روز قیا مت *%$#)+()*&^%$3@!===== در قیا مت  یا بسوی بهشت وبه سوی  جهنّم  -------  وبگونۀ  خلود  وابد ی  وهمیشگی  = لا یموت فیها ولا یحی !
اگر اغاز وپایان زند گی را  ، آنچنانکه  در واقع وحقیقت  ، عینیّت و حقیقت دارد ، بسنجیم  و زند گی دوران کودکی وجوانی وپیریّ   که در دنیا داریم  /  بمنزلۀ گذ شتن از پل کوتاه و مختصر، /  یک مرحله ای  از  زند گی بد انیم  که قران کریم ، بیان نموده است  ، وزند گی  مهمّ  واصلی  درعالم برزخ  وقیا مت است ،  ایا  میتوان حکم کرد که  فلا نی  چون پول وسرمایۀ  زیاد تری در زند گی  زود گذر دنیائی ، داشته ، خیر وخوبی را ، از آن خود سا خته  و هم آغوش خیر است ؟!
و حتّی اگر شخصی از لحاظ  دینی وخد مات دینی  ، موّ فقیّت های چشم گیری داشته  ودر ظاهر  همه  اورا  خوب  ود ر  آغوش  خیر  مید ید ند  باز معلوم نیست که  اودر آغوش خیر با شد !
طلبه ای  یکی از شخصیّت های  معروف  را  درخواب  می بیند  /  اوکسی بوده که خدمات دینی اش ، زبان زد  روز گار می باشد  وهست .../  می بیند که روی سنگ سیاهی  نشسته  وبا چهرۀ سیاه  وبد  وجدای  از خیر وخوبی ، دست تأ سّف به دست می مالید ه  واظهار  حسرت  و تأ ّسف  می نمود ه  است :  ای وای  هّیچه  ندارم ... 
یعنی اگر اخلا ص نبا شد  اعمال  به اندازۀ  کوههای یمامه وصنعا ، با طل وهبا ءاً منثوراً ، خواهد بود   ...
اقای عزیز  از کجا  وبا چه دلیل وبرهانی ، این قد ر زود ، به داوری  می نشینی وحکم صادر میکنی که  کی  با خیر وخوبی است  وکی  جدای  از خیر وخوبی ، می با شد؟!
اقا یواش  اغا یواش  اغا یک کمی  عجله نکن     مرحوم  کافی که در بحبوحۀ  فساد وشمول فرهنگ غرب  در ایران و کشورهای  اسلا می ،  با افاضاتی  که از امام زمان /ع/  دریا فت میکرد  وبا برخورداریّ از عنایا ت  14 معصوم /ع/  ، روایات واحادیث و حقایق  مذ هب حقّۀ  اهل بیت را ، به  جامعه  تبلیغ می کرد  و حقیقة ً روضه های او وسخنرانیهای او ومنبرهای او ودعاهای ند بۀ او  وعزا داریها ی  که برا ی امام حسین /ع/  وبی بی فاطمۀ زهرا/ع/ ، داشت در آن دوران  خفقان ساواک  / که به جامعۀ آنروز  با وراند ه بود ند که هرسه نفر یکی اش  مأ مور ساواک است /  بمعنای واقعیّ کلمه   ، امدادهای غیبی بود   ویقینا ً  مرحوم  کافی  ،  از عنایات خا صّۀ ولی الله الا عظم / ارواحنا لتراب مقد مه فداء / برخور دار بود  وو... 
ایا میتوانیم  درمورد او  حکم صادر کنیم که  خدای نا کرده  / نعوذ بالله  /   او هم اغوش  ، خیر نبود  و و ...  ویا برعکس حکم صادر کنیم که او در اعلی علّیین ، می باشد  ؟!   والله اعلم    با صطلا ح   جوجه را آ خر پائیز  می شمارند  یعنی  در روز واپسین   مشخّص ، میگرد د    و هر گز  نمیتوا نیم  از حالا  ،  بفهمیم که  چه کسی برند ه است وچه کسی بازنده  وکی  هم آغوش خیر است وکی  قرین شرّ  خواهد بود !
فستعلمون من هو فی ضلا ل مبین ...   کلا ّ سیعلمون ثمّ کلا ّ سیعلمون ...   در لحظۀ مرک ومرد ن ،  وآغاز ورود  به عالم برزخ ،  متوجّه میشوند  که  خیر وخوبی  با آنها ، چه رابطه  ونسبتی  خواهد داشت    چنانچه  پیا مبر عظیم الشّان /ص/  با کشته های  مشرکین مکّه که  در چاهی ، ریخته  شده بود ند  ، فرمود ند :  هم اکنون  معلوم تان گر دید  که   سخنان ما حقّ   وگفتار و رفتار شما ها ، با طل  بود وو... 
و لذ ا در سورۀ  نبأ  می فرماید :   / ... انّا انذرناکم عذاباً قریباً... /  ما عذاب  نزدیک را به  شما  اخطار  نمود یم ...
         تصو یری از زند گی ّ انسان ، ابتداء وانتها ی آن ، هما ن 
          زند گیّ حقیقی  که  با شعور ود رک   وفهم واحسا س 
                همراه است  ،  طبق بیا نا ت صریح  قران کریم  
                         و روایا ت  و گفتا ر  معصو مین 
                                   علیهم  السلا م !
مثلا ً  به زند گیّ انسان ، در صلب پد ر و رحم ماد ر ، که  احساس ودرک وشعور و در یاد ماند ن  و بصورت خاطره ،  در حا فظه  ما ند ن ، درکار – 
نیست ، کاری  ند اریم   فقط  به زند گی ّ  انسان که  کا ملا ً ، شفّا ف وواضح و توأ م  با  اگاهی وشعور، می با شد ،  می پردازیم  و نظر قرآن کریم را ،  معیار و منبع اصلی ، قرار مید هیم !
زند گی ّ انسان  از هنگا م  توّ لد  شروع میشود  خداوند  انسان را در د نیا ، آورد ه است  برای   1 – امتحان .  لیبلو کم ایّکم ...   ازما یش ومحک  تا حقیقت و ما هیّت  انسان ، که در سایۀ   ارا ده  واختیار ، بد ست می آورد ، بر ملا وآشکار گر د د !  و 2 -  پرستش وعباد ت  که  در سایۀ  عبا د ت وپرستش  خداوند  ، و با د راختیار د اشتن ، ارا ده  واختیار،  شخصیّت انسانی  و ثبا ت  روحی  وروانی  ،  تحصیل  نماید   ودر زند گیّ  اصلی که با مرگ ، شروع میگردد ، برند ه  با شد  وزند گیّ   سرتا سر  رفاه وآسائش و لذ ّت وخوشی ، را  از آ ن خود  سازد !
و 3 -  عظمت خد ا وند وهستی را  متوّ جه  شود  وبا  ابزار  و راهنمائیهای که  خداوند  در اختیارش ، نها ده است ،  خود را  با قرب به خداوند ، به کمال  انسا نی ، برسا ند  و  زند گیّ جا وید را  ، نصیب شود !
و 4 -  د ر این چند صبا حی زو د گذر  زند گیّ  د نیا ئی ،  از  نعمت ها ومواهب  الهی ،  برخور دار  گرد د   وحواسش جمع با شد  : 
که زند گیّ د نیا ئی را   بعنوان  زند گیّ  اصلی   وماند ن در آن ، تلقّی  نکند  وگر نه  به دام شیطان  که دشمن اصلی ّ بنی اد م است ، می افتد  و بازند ه خوا هد بود !
بهر حال این  سه تا د وران  / کود کی  وجوانی وپیری /  در  زند گی ّ عا لم دنیا ،  فقط به خا طر فرا هم کرد ن  اسبا ب  و  وسا ئل  زند گی ، د ر عالم بعد ی  میبا شد   یعنی اینجا با ید کشت کند  و در زند گی ّ اصلی  بر د اشت نماید   کوتاه سخن حکمت و مصلحت الهی براین قرار گرفته است  که  زند گی ّ عا لم برزخ وعالم  قیا مت ،  توسّط خود انسان  و با ارا ده  واختیار خود  انسا ن  ، در همین عالم د نیا ، سا خته شود   خداوند منّان دراین دنیا ،  حیا ت  و امکانات  ، رزق ّ  ّ،   روزی ،  قد رت ،  اختیار ، اراده ،  اعضاء  ، جوارح ،  ... هوالّذی انشأ کم وجعل لکم السّمع والا بصار والا فئدة ...   این همه  نعمت ها  وابزار و وسا ئل ،  قرار داده است  که انسان  با دست  خود  ، زند گی ّ  اصلی را ، بسازد  ... یوم ینظر المرأ  ما قد ّمت یداه ..
بنا بر بیا نا ت صریح قران کریم  واین کتاب   اسمانی   که بمعنای واقعیّ کلمه  خد اوند  با فرستا د ن  این کتا ب   منّتی عظما ئی ّ،  بر بشر نها ده واین قلم وبیا ن وزبا ن ،  هرگز  قد ر  وقیمت این  فیض عظمی را ، نمیتواند  بیا ن نماید   ،  زند گی ّ  انسا ن  د ر د نیا  که  در سه مرحله  ،  کود کی وجوانی وپیری ،  پخش گر دید ه است ، با تما م تشریفا ت وتشکیلا ت و مزایا ی که د ارد  ، برا ی  سا ختن  زند گیّ اصلی که از هنگام مرد ن ، شروع ، می شود  خواهد بود   که اگر کسی  زند گی اصلی را ، نسازد  وبازند ه  با شد  ،   د ر ان روز   شعا ر ش این است : یا لیتنی کنت ترا با  ً 
ای کا ش خا ک بود م    یا لیتنی قد ّ مت لحیا تی هذ ه ...  ای کا ش برای زند گی  آ خرتم  کار ی  میکرد م  و از آن همه امکا نا ت  وا بزا ر  ووسائل که د ر اختیا رم  بود ، استفا ده  می نمو د م   وبرای  زند گی ّ آ خرتم ، چیزی  می فر ستا د م   مثلا  از روایا ت  استفا ده  میشود  که گفتن  کلمۀ  - 
لا  اله  الا ّ ا لله   ... ویا   لا حو ل ولا قوّ ة  الا ّ با لله العلیّ العظیم ...  وجملات  و د عا های  دیگر  ،  با عث   افرید ن وایجا د شد ن  یک قصر و  
با غ و مزرعه  و آپا رتمان   وغیره  ، میشود   واین شخص  هیچ کاری نکرد ه است  در حا لیکه  برا حتی  میتوا نست با  اعما ل  خیلی  مختصر واند ک  ،  زند گی ّ خود را  در آخرت ، آبا د نماید  ونکرده است برایکه زند گی را  منحصر به  د نیا مید انست  ومرد ن را ، پا یا ن  حیا ت  ، تلقّی کرد ه بود  وهم اکنون  می بیند  که  سخت  با خته ا ست  و هیچ  چاره و را هی برای  جبرا ن ،  ند ارد     واقعا ً تأ ّ سف با ر است   با یک عمل خیلی اند ک 
 زند گی ّ  اخروی را   ، سر و سا ما ن  می بخشید  و توّ جه نکرد  وبا خت و اعترا ف  می  کنند   ... وقا لوا لو کنّا نسمع او نعقل  ما کنّا فی اصحا ب – 
السّعیر ...   اگر تفّکر وتعّقل  میکرد یم   و به قرا ن کریم  توّ جه  می نمود یم -    اهل نجا ت بود یم   !           
                        منز ل  د وّ م عا لم برز خ  ا ست !
زند گی ّ انسا ن   د ر د نیا ، با مرد ن  خا تمه  می یا بد  و زند گیّ  منز ل  د وّم  ، آ غا ز  خوا هد شد :
ذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ  ٍ  تنظرون  ونحن اقرب منکم ولکن الیه لا ّ تبصرو ن ...
پیش ا ز بر رسیِّ  زند گیّ عا لم برزخ ، ایا ت سورۀ ا علی را ، با د قّت ، به مطا لعه بگیریم  که خیلی عا لی ، زند گی ّ را  بطور کلیّ ، تر سیم نمود ه است :
... فذ ّکر ان نفعت الذ ّ کری ...   خطا ب به پیا مبر عظیم الشّأ ن / ص/ می فرما ید :  اگر می بینی تذ ّکر ویا د آوری و موعظه ، مفید  وا قع می شود ، تذ ّکر بد هید  ... سیذ ّکّر من یخشی ...  آ نها یکه میتر سند ،  بزودی ، متذ ّ- کرّ و موعظه پزیر ، میشوند  وآنها یکه  شقی هستند وبد با طن ، از تذ ّ کرات شما ، د ور ی  می کنند  واینها کسانی هستند  که سرانجام شا ن ، نار و آتش است  ود ر ا تش  اف کند ه  می شو ند   ومرگ و مرد ن وزند ه  
· شد ن ، ند ارند  ...  قد ا فلح من تز ّکی ... رستگار انانی هستند که نفس شا ن را ، تز کیّه  میکنند  و ذ کر خد اوند  را  انجام مید هند و نماز می خوا نند    ... بل تؤ ثر ون  ا لحیو ا ة  ا لد ّنیا وا لا خرة خیرٌ و ابقی ...  ا مّا  شما مرد م  گول می خورید و زند گیّ د نیا را ، انتخا ب  می کنید  در حا لیکه  زند گیّ اصلی زند گی ّ  اخروی است که  با مرد ن ومرگ  به  آن  د ر ار تبا ط ، خوا هید شد !
                 رحما نیّت  خد اوند  شا مل کا فر ومؤ من است 
                          ورحیمیّت  پرورد گار ، مخصوص 
                                    مؤ من است !
این گفتار را با د ّقت تما م  بخوانید !  مصلحت وحکمت ومشیّت خداوند عزّوجلّ ، برآ نست که  خداوند رحما ن است  یعنی نعمت ها وارزاق وکلّیۀ مواهب د نیائی ، رایگان وبلا عوض و مجّانی ، هم برای مؤمن وهم برای کافر ، ارزا نی فرمود ه است  / یعطی من سئله  ویعطی من لم یسئله ومن لم یعرفه .../  مواهب ونعمت های د نیا ئی  برا ی همه است   معنای رحما نیّت ذا ت اقد س الهی ، همین ا ست !
وامّا رحیمیّت  ذا ت ا قد س ،آ نست که نعمت ها و مواهب ا خروی  مخصوص  مؤ منین خواهد بود  بسخن واضحتر  از لحظۀ مرد ن که زند گی ّ اخروی ، آ غاز میگرد د  ، بلا عوض ورایگان نیست بلکه هرچه هست ، جزای  عمل ونتیجۀ  کار خود  انسا ن است  در مورد  تمامیّ  مواهب اخروی مسئلۀ جزا  وپاداش وعکس العمل ونتیجۀ کرد ار خود انسان  ، مطرح است :
تعبیرا ت قرآنی  وروایا ت   چنین ا ست :  ... وحورالعین کامثا ل اللؤ لوء مکنون  جزا ء اً بما کا نوا یعملون ...  ا نّ هذ ا کان لکم  جزا ء اً ...  درهیچ جا ئی   د یده  نشد ه ا ست که د ر مورد  موا هب  اخروی  تعبیری  شده   با شد  که  جزا  و پا د اش عمل  ویا کیفر عمل ، مطرح  نبا شد  د رمورد مواهب  د نیا ئی  می فرماید : جعل لکم  ما فی السّما وات وما فی الارض... 
وسخّر لکم  ...   وخلق لکم ...  هیچ اشاره به  اینکه این موا هب وارزاق ، درعو ض  فلا ن  شئ  است ، نشد ه ا ست  بلکه  همۀ  مواهب الهی د ردنیا ، از با ب  یعطی  من سئله ویعطی من لم یسئله  ومن لم یعر فه  ... می با شد وا مّا د ر مورد مواهب  اخروی  همه ا ش  ، نتیجه اعما ل  وکرد ار خود انسا نها است !
یعنی  از لحظۀ  مرگ  ومرد ن  که زند گیّ  اخروی  شروع  می شود  هرچه از موا هب و نعمت ها  وارزا ق  نصیب انسا ن  میگرد د  ،  جزا ونتیجۀ کار خود ا نسا ن ا ست  وموا هب اخروی مخصوص  مؤ من است  بهشت را به بها د هد  نه به بهانه  !
سوا ل :  با این اعما ل  نا قص ود رب وداغون ، میتوا نیم مواهب اخروی وبهشت را ، تحصیل کنیم  ؟
خداوند کوهی را به کاهی  می بخشد   وبا ید  ازنا حیۀ این انسا ن ، کا هی سبک وبی ارزش ، عرضه شود  تا خداوند  تفضّل نماید  وکوه را  ببخشد مثلا ً این ا نسان  هنگا می که  مشمول تفضّل ورحمت الهی ، واقع میگرد د ووارد بهشت  برزخی ویا  بهشت قیا مت  میشود ، با ید بگوید  : اد خل جنّتک  برحمتک ...  وارد بهشت میشوم  بسبب رحمت وتفضّل الهی /  وانگیزه وعا مل این تفضّل ، با ید از نا حیۀ خود انسان وبا ختیار خود او با شد  مثلا  در د نیا توبه کرده و اعتراف نمود ه   و یا  ان شخصی که درزمان حضرت موسی /ع/ صبح روز جهنّمی بود  وعصر روز بهشتی  شد   عامل اصلی  هما ن انقلا ب درونی  واعترا ف واقرار به گنا ه بود  که با عث شد ، مشمول رحمت الهی  واقع شود وبهشتی گرد د !
... ذ الک الیوم الحق فمن شا ء ا تخذ الی ربّه مأ با ً ً... با لا خره  خداوند بهشت را  به کسی مید هد  که  با ختیا ر خود و با  ازادیّ  عمل ،  مأ ب ورابطۀ  و لو کوره را هی ، با خد اوند  د اشته با شد   حا لا  ان  مأ ب وکوره راه  ،  یکقطره اشک ریختن خا لصانه  در عزای  معصومین  با شد ویا  یکقطره اشک ، د ر دل  شب  با شد  ویا  د ست نا بینائی را گرفته  قربةً 
الی الله ، اورا ازجوب  ویا خیابان ، عبور د اده است 
ویا   با ضما نت خود  و آبرو گرو گذ ا شتن ،  آبروی شخصی را ، حفظ کرده است  و یا  هرکاری  مختصر واند ک  ولی  خا لصا نه ،  انجا م د اد ه ا ست  در  کجا  انجا م د اد ه ا ست  ؟  د ر د نیا   وبا حا لت اختیار  وآزا دی  واین عمل  د نیا ئی ّ او با عث  شد ه ا ست که خد اوند  به او تفضّل نما ید  وبهشت  با ان همه  نعمت ها یش را ، نصیب ا و بگرد اند   واگر این کار د نیا ئیّ  او نبود   خد اوند هر گز  موا هب اخروی را  ، نصیب ا و ، نمیکرد  چرا ؟  برایکه   سنّت خدای عزّ وجل ّ ، براین  استوار گرد یده ا ست که  درعالم پس از مرگ ، چیزی را یگا ن و مجّا نی  و بد ون  عمل دردنیا ، بکسی  نمید هد  در زند گیّ  عا لم برزخ  وقیا  مت    هرچه هست  جزا وپاداش عمل د رد نیا  ا ست   وهرچه از بد بختی و سیه روزی ،  نصیب انسان ، میگردد ، باز  نتیجۀ عمل  وکردار انسان ، در دنیا خوا هد بود !
انّ هذ ه تذ کرة ٌ فمن شا ء ا تخذ الی ربّه سبیلا ً  ... اقا ی عزیز  بهوش با ش  ، درلحظۀ مرد ن  وانتقا ل به عا لم برزخ ، روی سفرۀ  خود ت می نشینی   هرچه که آ ما ده کرد ه ای  ،  برخوردار میشوی   مجّا نی ورایگان خبری نیست   هرچه د ر د نیا  کا شته ای  درو میکنی  وبرد ا شت از کشت ، هنگا می ا ست که  عمل با اخلا ص  با شد  وگر نه   کوهها ی ازعمل ، به    ما نند کوه یما مه  وصنعا ء ،  هبا ءا ً منثورا ً  خوا هد  بود  !
خوب حواس  ها  را  جمع وجور کنید  که  ما جرا خیلی دقیق وحساب شده ومخو ف  و خطر نا ک است  : نعمت ها وموهبت های د نیا ئی  همه ا ش  رایگا ن است  مثلا ً درسورۀ نبأ وهرجای د یگری قرا ن کریم ،  نعمت ها را شمارش می نماید : الم نجعل الارض مها داً ... زمین را گهواره و کوهها را ، میخها ی  که از لغزش زمین جلو گیری کند  و نعمت زوجیّت و نعمت خوا ب و شب وروز  وخورشید  وباران و میوه ها و با غ و بوستا نها  وو ...  بعد از شمارش  هیچ جا ند ارد  که  پا د ا ش وجزا  می با شد  وامّا د ر مورد نعمت ها ی  اخروی  همه جا  ، بعد از شمارش ،   جزا ء ا ً بما کا نو یعملون  
و یا  ... کا ن سعیکم مشکورا ً ...   واز این قبیل  تعبیرا تی  که  می فهما ند که  نعمت ها ی  اخروی  را یگان  و بد ون زحمت ورنج وعمل ، نمی با شد! 
اما م باقر /ع/  در مقا بل تقا ضا ی  جا بر جعفی  ، مبنی برد ر خوا ست مزد هجد ه  سا ل، نوکری ا ش ،   فرمود : جا بر  خد اوند با کسی قوم وخویشی ندارد  فقط  عمل ا ست که  زند گیّ ا نسا ن را ، د ر جها ن برزخ وقیا مت ، سرو سا ما ن  مید هد !
                             آ نچه که زند گیّ ا نسا ن را درجها ن
                                 پس ا ز مر گ  ،  سا ما ن می 
                                           بخشد !
مهمترین واساسی ترین  چیزی که  با عث  بهره مند یّ انسا ن از نعمت های فرا وا ن  عا لم برزخ  وقیا مت ، میشود  ، ایما ن خا لص  به ذ ا ت اقد س ربوبی  می با شد  بد ون ا یما ن  حقیقی و مستقرّ ،  بطور کلّی از موا هب و نعمت های  ا خروی ، محرو م ا ست  یعنی  رحیمیّت پر ورد گار  جها ن  مخصوص  مؤ من ا ست  وغیر مؤ من  د ر زند گیّ  ا خروی ،  هیچ بهره ای ، ند ا رد   وارزو میکند که  ... یا لیتنی کنت ترا با ً ... 
... ثمّ ر د د نا ه  ا سفل السّا فلین ...  ا لا ّ ا لّذ ین ا منوا وعملوا لصّا لحا ت ...  فقط  ایمان  وعمل صا لح  نجا ت بخش ا ست  عمل صا لح وخا لص  که صد د ر صد  برا ی  رضا ی  ا لله  با شد   درجها ن پس از مرد ن ، عمل خا لص  و نا ب  که جز  رضا ی  خد ا وند  ، د ر آن نقشی ند ا رد ،  کا رسا ز است  !
د رحوضه های علمیّه  ومرا کز  ا عزا م  مبلّغ ، ا خیرا ً  مقرّرا تی  وضع گرد یده  ا ست که  طبق  عمل کرد  شبا نه روزی ّ  جناب  وا عظ ومبّلغ ، هزینه  تبلیغ را ، محا سبه  وپرد ا خت  می نما یند   مثلا ً  سه وعد ه نماز جما عت  د ا شته  ا ست  ایا هنگا می که  این مبلغ  د ر محلّ تبلیغ  ا علا م  میکند که نما ز صبح  با جما عت ، بر گذ ا ر   ا ست  ... در ذ هنش خطور نمیکند  که اگر نماز صبح  با جما عت  بر گذ ا ر بشود  د ر گذارش کارش  
را حت  می نویسد که  جما عت   سه وعد ه بود ه  است  واگر  نماز صبح با جما عت  اقا مه  نکند   د ر گذ ا رش  کار  با ید  بنویسد   د و وعد ه !  وحتما ً  هزینۀ  کمتر ی  را  نصیب  میشود  واگر  بد روغ  بنویسد  که سه وعد ه !    با ز با ا شکا ل  دروغ گوئی ، چه کند   وسرا نجا م  د ر هما ن موقع   ا علا م   اقا مه نما ز ،  یک ا نگیزه  ما د ّ ی   د ر  رد یف انگیزه های  دیگر  ،  سرو کلّه ا ش  را   می جنبا ند   وایا این  انگیزۀ  ما دّی  نماز  جما عت  صبح   ا قا ی  مبّلغ  را ،  ا ز  حا لت  نا ب  و خا لص بود ن  خا رج نمیسا ز د  ؟؟؟؟؟!!!!   حقیقة  بند ه  نمید ا نم  !  
                        برزخ  وبهشت برزخی  خیلی 
                            نز د یک ا ست !
از آیا ت وروایا ت ، استفا ده  میشود که  انسا نها  به سه د سته تقسیم میشوند : گروهی  که  مؤ منین خا لص و دارا ی  ایما ن  مستقرّ  وثا بت  و متصّف به صفت نفاق  وفسق ، نیستند  بلا فا صله  در داد گاه   نکیرین / د وفرشتۀ موّکل ازطرف خداوند /  احضار میشوند و به پرسشها ، پا سخ  مید هند و بی د رنک ومعطّلی ، وارد بهشت عا لم برزخ  که بنا م  وادیّ السّلا م ، معروف ا ست ، میگرد د  وتا روز قیا مت در نها یت را حتی وآسا یش ، بسر می برد   الاهم ّ وفقّنا  للورود به وادیّ السّلا م !
د ستۀ د وّم   کا فرین محض که  د ر د نیا  منکر  خد ا و قیا مت وبرزخ و عا لم غیب بود ند  واین منکرین  ممکن است  از لحا ظ  گفتار وا عتقا دات ،  منکر نبا شند ولی از  لحا ظ عمل  منکر هستند  که  عمل ورفتار شا ن  بگونه ای ست   که  هیچ ایمان واعتقا دی  به  معنویّا ت  ند ارند !
این گروه  نیز در محاکمۀ  نکیرین ، ا حضار  میگرد ند  و در برابر پرسشها ی د وفرشته ،  منطق کوب میشوند  و جواب  / الم تکن ارض الله واسعه فتها جروا فیها... را ، نمیتوا نند  بگویند  و فرشتگان ، مسیر انها را ، مشّخص میکنند  و می فرما یند: مأ وا هم جهنّم وبأس المصیر ...   این گروه  بد ون معطّلی ود رنگ ، را هی جهنّم عالم برزخ ، که به  واد یّ برهوت معروف ا ست ، میشوند  وتا روز قیا مت  با ید بسوزند و بسا زند !
گروه سوّ م   مستضعفین  هستند که  اینها  د ر عا لم برزخ  ، از حیا ت وزند گیّ   
نر ما ل ، بر خوردار نمیبا شند   وزند گیّ هما نند خواب اشفته  ومجمل ومهمل ، دارند  و در روز قیا مت  در داد گاه الهی ،  مورد محا کمه د قیق وا قع میشوند !
به این روایت  توجّه فرما ئید  :
درکتاب فروع کافی ج3ص243  بنقل از کتاب /عالم برزخ د رچند قد می ما/ 
حبّه عرنی ./  ازیاران مخصوص امام علی /ع/  گفت : در محضرامام/ع/ درکوفه بود م  با آنحضرت ، به نجف  امد یم در وادیّ السّلا م ،  ایستاد و گویا با اقوامی  ارتباط برقرار کرد ه بود   و با آنها گفتگو میکرد  من به  اطا عت از امام /ع/ ایستاده بود م  و بی تاب شد م نشستم  واز نشستن هم  بی تاب شد م  وباز ایستا د م  ، وباز نشستم وامام /ع/ همچنا ن  با افرا د نا مرئی ، گفتگو می نمود  د لم بحا لش سوخت  ردای خود را پهن کرد م که حضرت/ع/  روی ان ، بنشیند  امام علی/ع/ فرمود :  یا حبّة ان هو ا لا ّ  محا د ثة مؤمن ٍ او موا نسته .  ای حبّه این ایستا د ن ، به خا طر  گفتگو با مؤ من وانس با او بود !  فرمود  اگر پرد ه  از جلو چشمت برد اشته شود  می بینی که مؤمنین حلقه حلقه ، د ور هم  نشسته ا ند   وبا هم د یگر گفتگو میکنند  و لذ ّ ت می برند  وفرمود  هرمؤمنینی درهرجای از زمین  از د نیا برود ،  روح شا ن به  وادیّ السّلا م   انتقا ل ، د اده  میشوند   وانهّا لبقعة ... این وادیّ السّلا م ، سرزمینی از سر زمین  بهشت عد ن ،  می با شد ! ... جنّت عد ن ... !
                       د رعا لم برزخ  شفا عت ود ستگیری از 
                        نا حیّۀ  14 معصوم /ع/ هست ؟
ازروایا ت  دوگونه مطلب استفا ده  میشود  از برخی روایا ت وحکایت های موّثق، استفا د ه  میگرد د  که  دستگیری و به داد  شیعیان رسید ن  ، توّسط 14 معصوم /ع/ در کار است  واز بعضی روایا ت  بد ست می آید که  درعالم برزخ ، ازشفا عت ود ستگیری ، خبری نیست  چه با ید کرد  ؟  با ید  ما بین این  د و گونه  افاد ه ، جمع نمود   یعنی  با  معنا کرد ن  صحیح  و تفسیر وا قعی ،   د و گونگی را  از میان برداریم !
درفروع کافی ج3 ص242  .  بنقل از کتاب مذ کور/    امام صاد ق /ع/ به یکی از شیعیا ن ، فرمود : ا مّا فی القیا مة  فکلّکم  فی الجنّة  بشفا عة النّبی المطاع اووصیّ النّبیّ ...  د ر روز قیا مت  همه شما  بوسیلۀ شفا عت  پیا مبر/ص/ ویا  جا نشین او 
 وارد بهشت  میشوید  و لکنّی والله  اتخوّ ف علیکم فی البر زخ ... بخدا سوگند که در مورد شما  از عا لم برزخ  ، میترسم   که  د چار  عذ ا ب وجهنّم عا لم برزخ  بشوید !
واز بعضی روایا ت وحکا یا ت  ،  معلوم میشود که  از ناحیّۀ   معصومین علیهم السّلام 
 د ستگیری های نسبت به بعض از شیعیان و اولیای خد ا  ، عملی گرد ید ه  که  باعدم شفا عت درعا لم برزخ ، ساز گاری ندارد ؟! 
پاسخ ایراد مزبور ، آنست که  مسئلۀ شفا عت در عالم برزخ ،  هما نند روز قیامت ، عمومی و همه گانی  و بطور همه شمول  ، نمیبا شد  ولکن بگونۀ  خصوصی که شامل بعض افراد خاصّ ، میگردد ،  درکار است  !
بنا براین آن روایاتی که شفا عت را ، در عالم برزخ ، نفی میکند ، منظور شفاعت عمومی  وهمه کس شمول ،  است  چنانچه در روز قیا مت  شفا عت  عمومی است به این معنی که بااذ ن پرورد گار جها ن  عدّ ه  زیادی  با شفا عت  و میا نجی گریّ  وارد بهشت میشوند  واگر شفاعت نبا شد   اکثراً  واکثریّت قریب به اتّفاق ، با نار واتش وسلا سلا واغلا لا  وسعیرا ً ونارالله الموقد ه  و والحطمه   وو...  سروکار خوا هند داشت وکار همه گان زار است  وبمعنی واقعیّ کلمه ، همه گیرند   وفقط  وجود نازنین پیا مبر گرا میّ ا سلا م /ص/  و بی بی د و جها ن  فا طمۀ اطهر/ع/   است که به داد  شیعیان و مسلمین وحتّی  انسا نها  ، میرسند  و خداوند   رحیم  به توسّط  14 معصوم /ع/  آنقد ر  شفاعت  میکند  که  ... ولسوف یعطیک ربّک فترضی ...  بر خلا ف انتظار  خواهد بود !
نا گفته نماند که  تنها  رحیمّیت ذا ت  مقد ّس ربوبی ا ست  که  شا مل حال انسانها میشود  و کفّار ومشرکین  از رحمت الهی محروم خوا هند بود   یعنی هرانسا نی با حالت کفر  هرگز  مشمول  رحمت الهی  قرار نمیگیرد  و طبق فرما یش  حاج اقای محمّدی دررادیو معارف / که از روایات  استفاده میگرد د ،  درصحنۀ قیا مت  وضعیّت  وزمینۀ  ای  ایجاد میشود  که   ماجرای  ارسال رسل  ود عوت به  توحید  وو...  بوجود  می آید   و از کفّار مستضعف  دعوت  می شود   ومعمولا  همۀ انها ، حق را می پزیرند  و مسلمان وشیعه  میشوند  وآنگاه  را هیّ بهشت می گرد ند   وگرنه به این ساد گیّ  که  تصوّر میرود  ، نیست !
بهرحال  پس با توّجه به گفتار  فوق ، معلوم  گرد ید  که  شفا عت  در عالم برزخ برای  بعضی از خوا ّص  وجود  د ارد  و برا ی  همگی  نخوا هد بود !
بی منا سبت نیست که ما جرا وحکا یت  ذیل  را   بخوا نیم  :  
مرحوم ایة الله العظمی میلا نی  /رح/  که در مشهد مقد ّ س  ، پرچم مرجعیّت شیعه را برا فراشته  وبد وش  گرفته بود   واینجا نب  افتخار  شرکت در امتحا نا ت  ورودی جهت در یا فت شهریّه  را  ، د اشتم،  ما جرا وحکایت ذیل  را  طبق  نقل  کتاب یکه خواند م  ولکن  نا مش را ،  بیا د ندارم  ! بملا حظه  میگیریم  ! 
در تبریز دو نفر برا د ر  که  یکی روحانی  وواعظ ، ودیگری کاسب  و اهل خرید وفروش و  بازار  ، وبا پیشه وری ، سرو کار د اشت ، بود !
هردو برادر برای انجام حجّ تمتّع  که برذ مّۀ شان واجب ومستقرّ شده بود ، قرارومدار گذاشتند که درهمان سال ، بمسافرت حجاز  ،  وانجام مناسک حجّ ، مبادرت ورزند !
ولکن پس از گذ شت چند روزی  برادر روحانی  به دیگری خبر داد که به خاطر بعض مجالس ومحافل  روضه خوانی  که قول  روضه خواند ن  وسخنرانی کرد ن را  ازش گرفته بود ند ، امسال  نمیتواند  مشرّف شود  وبرادر کاسب هرچه اصرار نمود که  به خا طر چند تا  جلسۀ  ، حجّ  خود را به تأ خیر نیندازد  ومرگ ومرد ن ، ناگهانی خواهد امد وو...  اثر نکرد  و اقا سیّد روحانی   همسفر براد ر  خود  درسفر حجاز ، نشد و تصمیم داشت که درسال بعدی  حجّ واجب خود را ، انجام دهد  برخلا ف انتظار ، اجل نا به هنگام ، دامن گیر این برادر روحانی  گردید و به جها ن برزخ  انتقال یافت  وبرادرکاسب  بی نهایت  از  سرنوشت  برادر ش   نگران بود  که   طبق روایت معتبر اگرکسی  با اشتغال ذ ّمه  به حج ّ واجب ، بمیرد ، به دین نصاری   از دنیا رفته است  
   وشبی در خواب دید که براد رش  درعالم برزخ ، سخت گرفتار عذاب است ووضعیّت بسیار بد ی دارد  تا یک سال گذ شت  وشبی د رخواب دید که براد رش  دربهشت عالم برزخ  شاد وخرّم وسرحال وخوش  میبا شد  پرسید  ودرجواب چنین گفت :
درعالم برزخ  سخت گرفتار بود م   به مادرم فاطمۀ اطهر/ع/  متوّ سل شد م  : که مادر یک عمر روضه خوان شما وبچّه هایت  بود م  و به خاطر تأ خیر حجّ ، این چنین باید عذ اب بکشم ؟!  
فاطمه  علیها سلا م   مرا نزد علی /ع/ برد  وبا تّفاق هم ، نزد رسول خدا/ص/  مشرّف شدیم  وفرمود :  هیچ را هی ند ارد  برایکه این  سیّد  با دین نصاری  از دنیا بیرون شده است  ...   متحیّر و سرگرد ا ن  بود یم  تا با الا خره  امیرالمؤ منین /ع/ فرمود : و خطاب به فا طمۀ اطهر/ع/   که فقط  را ه  چاره  این ا ست که از فرزند ت  مهدی/ع/ بخوا ه  که  به نیابت این  سیّد  حجّ وا جب را ، انجام د هد  ...  درادامه برادر روحانی  ا ضافه نمود  که روضه خوانی های  من  مؤ ّ ثر واقع شد  و امام مهدی/ع/ بنا بر تقا ضای  مادر ش ،  حج ّ وا جب را   بنیا بت  من ، انجا م د اد  واز عذ اب نجات یافتم !
معلوم میشود  که روضه خوانی خیلی  مهمّ است  و معلوم میشود که درعالم برزخ برای  بعض افراد  خا صّ ، شفا عت  ود ستگیری  هست  ومعلوم گردید که مسئلۀ حجّ خیلی  اهمیّت دارد  وواجب الحجّ  اگر حجّش را ترک نماید  به دین نصاری  میمیرد !
                             چند  تا  روا یت  را جع  به عالم برزخ !
  بحار ج6 ص 154  بنقل  کتا ب  مذ کور :   شخصی ازامام حسن مجتبی /ع/ پرسید مرگ چیست ؟  فرمود :   اعظم سرور ٍ یرد علی المؤ منین اذا نقلوا ...  مرگ بزرکترین  شادیّ است که برمؤ منان ، وارد میشود چرا که آنها از خانۀ پر رنج  به سوی نعمت های ابد ی ،  روانه  میشوند  وبزرگ ترین عذ ا ب است که بر کافران وارد  می گردد  چرا که از بهشت خود  / دنیا برای کافران بهشت است / به سوی آتش همیشگی و فنا نا پذ یر ، روانه  میشوند !
درکتاب فروع کافی ج 3 ص 240  بنابرنقل کتاب مزبور ،امام صادق /ع/ : قبر /که مراد همان عالم برزخ است /  هرروز سخنی دارد  ومی گوید :  انا بیت الغربة  ... من خانۀ غریب وتنهائی وخانۀ وحشت ،  وخانۀ  کرم ، وخانۀ  که  اعمال وکردار دنیائی تجسّم ، میشوند وبصورت کرم ومار وعقرب ،  د رمی آیند  هستم  ومن  یا/ روضة ٌمن ریا ض الجّنة .../  با غی از با غهای بهشتی هستم  ویا گود الی از گود الهای  جهنمّ می باشم !
یعنی  اگر خوب  د ّقت  بعمل آید  در آیا ت و روایا ت  هرجا که از نعمت های اخروی  وعالم پس از مرد ن ،  سخن به میا ن  می آید  همۀ نعمت ها وبهره های  پس از مرگ  به ا عمال و سعی وتلا ش خود  انسان ،  نسبت داده شد ه  است  باین معنی که زند گیّ انسان در عالم برزخ وقیا مت  ، تجسّم اعمال وکرد ار خود انسان ، در دنیا خواهد بود! 
منتهی  فرا موش نشود   اگر عملی از انسان  قرار باشد که به  نعمت اخروی  تجسّم یابد ،  و کار خیر به  موهبتی از موا هب اخروی ، بد ل گرد د   ، بد ون ا خلا ص نمیشود   وبا ید  تحت توّجه خا صّۀ الهی  با شد   که / یقبل الیسیر /  کوهی را به کاهی  می بخشد  وبا اند ک  عملی خالص ،  مانند  دست نا بینائی را گرفتن  واز جوی اب عبور ، داد ن ، با غها وبسا طین  وسیع وگسترده ای را  به انسان می بخشد !
وگرنه   اعمال  وکردار  انسان  مثلا ً  انکار آیات ونشانه های  عظمت الهی  وایمان نیاوردن،   وبا این همه  دلا ئل  روشن  وآشکار  واین همه  براهین  واضح  برای خالق  جها ن ،  به خداوند  مؤ من  نشد ن   واین همه  نعمت های خداوند ی را زیرپا گذاشتن  و کفرا ن  نعمت ها  وترک شکر نعمت ها  وو...  اینها   مجّسم  میشوند  و ...  غلهای داغ  که  تا ازناق  / تمامیّ گردن را / فرا میگیرند  و اهنین واتشین هستند ودرتاریکی  افکند ه  میشوند   وهمه وهمۀ  این عذابها   عکس العمل  اعمال خود انسان خواهد بود !
مثلا ً شخصی  را  شما د عوت کرده ای  وبه خا نه  ات  راه داده ای   و چائیّ داغ ونان تازه وعسل وکرۀ  طبیعی  وو...   نهایت احترام  وپذیرائی  نموده ای  واوازخانه بیرون رفته   وپشت د یوار  با شخصی که با شما د شمنی دارد ، برخورد  نمود ه وشما این طرف دیوار  صحبتهای  ان دورا  می شنوی  واو غافل  میبا شد   از اومی پرسد  کجا بود ی   ؟ میگوید  خانه  فلا نی بود م !   خوش گذ شت ؟  نه خیر این بی انصا ف یک چائی  بمن نداد  و گشنه ولب تشنه از خانه اش بیرون  کرد وو... تورا خدا  از ناراحتی   منفجر نمیشوی ؟! کفران نعمت های الهی   در عالم پس از مرد ن  وکارهای خلا ف دیگر   کفر وشرک  وغیره   حفرۀ از حفره های  جحیم  می شوند  
حسادت   بصورت اتش سوزان  ،  از سر تا قد م  شخص  را  می سوزا ند   هرچه به انسا ن  در جهان  پس از  مرد ن  ، میرسد   عکس العمل اعما ل  خود  انسا ن است !
                       مواهب ونعمتهای اخروی با د و عامل 
                                ذ یل نصیب  انسا ن میشود :
یکی اینکه  سبب وانگیزۀ  از نا حیّۀ  خود شخص ، باید د ر کار باشد  باین معنی که اگر خداوند  کوهی را می بخشد ، با ید  کاهی  در کار با شد  وگرنه  بد ون  کاه از کوه خبری نیست  در آیات قران کریم  هرجا که نعمت های اخروی را ،  بیا ن میکند  ، مسئله اینکه این نعمت بخا طر  عمل خود  انسان است را یاد آور میشود  مثلا د ر سورۀ الرّحمن  ...  بعد از بیان نعمت های بهشتی ،   هل جزاء الا حسان الا ّالا حسان ... را  متذ ّ کر  میشود   یعنی این نعمت ها ، بخا طر  عمل خود شخص است  ودرجاهای دیگر  می فرماید : جزا ءاً  ...  وسعیکم مشکورا ً ... ویا  جزا ءاً بما کانوا یعملون...   !
اگر کسی ایرا د نماید  که  ماجرای  شخصی که  گفت :  انّی  اد خل جنّتک بعملی ...  
اورا  مأ مورین  نگهد اشتند  ومحا سبه نمود ند   معلوم شد که تمامیّ یک عمر عبادت حقّ تنها نعمت چشم را ، اد ا  نکرد ه  و او بخا طر نعمت های دیگری که د ر اختیار داشته  ، بد هکار است  و باید  راه جهنّم را  بپیماید   در حال پیمود ن  راه جهنّم ، پشت سرش نگاه میکند  و ازش می پرسند که  برای چه  نگاه میکنی ؟  میگوید رحمت الهی را  محا سبه  نکرد ید !  اورا بر میگرد انند  وبسوی بهشت روانه اش میکنند   واین بار  زمزمه  کنا ن  وارد  بهشت میشود  ومیگوید  : اللّهم انّی اد خل جنّتک برحمتک ...  بسبب رحمت تو خدایا وارد بهشتت میشوم !
پا سخ این ایرا د  این است  که   این شخص به خاطر ایما نش  ومؤ من بود نش ، مشمول  رحمت ومغفرت الهی  ، میگرد د   واگر  کافر و مشرک ومنکر خد اوند بود آیا مورد  عفو وبخشش ورحمت الهی ، قرار میگرفت ؟!  هرگز !  رحمت وتفضّل و کوهی را به کاهی بخشید ن  ودر برابر یک عمل نا چیز  خالص ، آن همه فیوضات وبهشت ونعمت های بهشتی که بهت آور  ، می با شند  وو...   مخصوص  مؤ من و موحّد  ، خواهد بود  و شخص کافر ومنکر خداوند ، هیچ گونه نصیب وبهره  وحزّ اخروی ندارد 
پس  معلوم میشود  که  کلّیۀ   نعمت های الهی  درعالم برزخ وقیا مت ،  مخصوص کسی ا ست  که   سببش را  خود شخص به ا ختیار وارادۀ خود ش ، بوجود آورد ه است   ومهمترین آ ن  اسباب وعوا مل  ،  ایمان واعتقا د  و ایات ونشانه های خداوندی را ، قبول د اشتن است !
عامل د وّ م : اخلا ص  عمل  یعنی  عمل با ید ملکوتی با شد تا بملکوت  با لا برود  عمل ملکوتی عملی است  که  صد درصد  رنگ خدائی دا شته با شد  وگرنه عملی که نیم نیم د رصد ش، رنگ  غیرخدائی ،  بخود بگیرد   بالا  نخواهد رفت  و ملا ئکه ها ، انرا  با لا  وبه ملکوت  نمیتوا نند  ببرند   یعنی فلتر تصفیّه  ، نمیگذارد  که به عالم ملکوت ، انتقا ل  یا بد  !
ماجرا ی خواب  یکی از شاگرد ان مرحوم مجلسی که در سرحد ّ تواتر ، نقل  شده است ، وا قعیّت تلخی را ، باز گو می نماید  :  که از همه اعما لش  فقط  یک عمل  / حفظ ابروی مؤمنی از بازار اصفها ن /  با عث  نجا تش میشود   !  یعنی عمل  گرچه تدریس فقه آل محمّد /ص/  وحتّی  درس توحید وخدا شنا سی با شد  اگر تمام رنگش خدائی وملکوتی نبا شد  ، بد رد  عالم پس از مرگ، نمی خورد !
طلبه ای خواب میبیند  یکی از  علمای معروفی که همه می شنا سند !   باچهرۀ سیاه روی سنگ سیاه  نشسته بود  ود ست روی د ست  می زد و آه  میکشید که هچّه ندارم 
...  خد مات این شخص  قابل  احصاء  وشمارش  نیست از بسکه زیا د  می با شد 
یعنی اعمال  گرچه به اندازۀ  کوه یمامه  ودماوند  با شد  اگر نیم در صد انگیزۀ  مادی ود نیائی دا شته با شد  به ملکوت  نه خوا هد  با لا رفت  !
                         خد اوند  ذ والفضل العظیم د وست ندارد 
                          کسی  بهشتی  نبا شد !
ازروایات واحادیث وایات قران کریم ، استفا د ه  میشود که  خداوند برای همۀ اولاد اد م  ، جایگاهی  در بهشت  ، قرار داده است  واین  بنی اد م است که  به ایات الهی ونشانه های عظمت پرورد گار عالم ، توجّه نمیکند و گول شیطان را  می خورد وجایگاه خود را در بهشت ، از د ست مید هد   ولذا  در بعض ایا ت  تعبیر  / ارث ووارث  و  هم الوارثین ... ویرث الفرد وس ... وغیر ذالک/، بکار رفته  است یعنی  جایگا ههای بهشتی  بارث  رسید ه  است !
واز آنجا که خداوند  غافرالذ ّنب الکبیر...  دوست دارد که  همه وهمه  اهل بهشت باشند ، لذ ا با حرکت بسیار مختصر وعمل بسیار نا چیز ، از ناحیّۀ  بند ه اش  می بخشد و گذ شت میکند  و بنده اش را  به سوی بهشت  ، سوق  مید هد  !
در روایا ت فراوان  ، آ مده  که  بهشت دارای  هشت تا درب  ورودی میبا شد  درب اولّ مخصوص  انبیاء و مقرّبین است  / نا گفته پیداست که  هشت درب  به یک جای منتهی نمیشود  بلکه  هر دربی  به  جای مخصوصی ،  منتهی میگرد د  باین معنی که بهشت ها  نسبت به افراد  اهل بهشت ، متفا وت است  وبهشت دارای  مدارج ومراحل کوناگون ،  بوده  وهر بهشتیّ   بحسب  شأ ن ومنزلتش ،  جایگاه  خواهد د اشت /
درب د وّم از آن  اولیا و اصحاب یمین وو...  میبا شد  ودر سوّم  وچهارم وو... هرکدام  برای  افرادی خواهد بود   وغرض  ما این است  که  د رب هشتم  برای کسانی است  که  در د نیا   با حق ّ  وحقیقت ، عناد ودشمنی  ند اشته  وهیچ گاهی کمر به  مبارزه وجنگ  وعناد ودشمنی ّ با حق ّ ،  نبسته است  !
خوانند ۀ  عزیز  تماشا کن  وتعقّل  که خد اوند  چه قد ر  مهربا ن  و د لسوز بنی اد م است که  بهر بها نه ای  و با هر کاهی   کوه  می بخشد  و راهیّ  بهشت می نماید  واین  خود بنی اد م  است که   با اراد ه  واختیار و ازادی ،  بخود ستم  می نماید !
در سورۀ  نبأ   می فرماید   :  ... فمن شاء اتّخذ الی ربّه مأ با ً ... یعنی  پلی را که از ان  گذ ر  نمود ه  برای  باز گشت ، خراب نکرد ه با شد  بعضی ها با عناد ولجاجت وبد جنسی وشقا وت ،  حتّی  پلی  پشت سرش را ،  عنادا ً ،  باد ست جهل و غفلت  
تخریب  میکند که هیچ راهی باز گشت بسوی  حقّ وحقیقت  وخدا وند  ، را باقی نگذاشته است   ... الی ربّه مأ با ً ...  یک کوره راهی  بسوی حق وحقیقت  ، دراختیار ندارد  و در عالم پس از مرگ   هیچ  چیزی  ندارد   و ندامت  هم سودی ندارد  وتکرار  یالیتنی کنت قد ّمت لحیا تی هذ ه  ...   و و...  فائد ه ای  ندارد   وانجا است که می گوید :   ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا ً ... ای کاش خا ک بود م !
د قت فرما ئید   :  ان درب بهشتی که  برای   شخصی  که  با حق وحقیقت  ، عناد ودشمنی  نداشته است  با ین معنی است  که شخص  تا این  حد ّ  علا قه مند به حق وخداوند  و مبد أ هستی ، بود ه است که  بخود اجازه نداده است که  علیه  خداوند  کمر عناد ودشمنی را  ، ببند د   همین اند ازه  کم   یک کوره راهی است  بسوی خداوند  ویک صد م   کاهی است  که  خداوند   به او ببخشد  ولذ ا  یکی از د ربهای بهشتی را  مخصوص  این شخاص  با این  عمل مزجا ت ،   قرار داده است   مثا ل ومصداق  برای   واردین  بهشت از در ب  هشتم   ، لعلّ وشاید  افراد مستصعف  است که   شرائط واوضا ع   به انها اجازه  نمیداد ه   که  به طور کامل  به حقیقت برسند  وایمان وعمل صالح  ،  داشته با شند  منتهی این افراد  باین اندازۀ بسیار اند ک  اعتقاد به خالق هستی داشته اند  که  کمر به عناد ود شمنی  نبسته اند  خداوند  منّان با همین  عمل اند ک    که به گونۀ اختیار  وازادی  ، کسب نمود ه اند  ، اورا مورد عفو وبخشش  قرار مید هد  !  هوالعزیز الغفور، هو ذوالفضل العظیم ، هوغفّار الذ ّنوب ، هو  الّرحیم  ،   ازیاد نرود  که  فقط   مؤمن  مورد  نعمت های  پس از مرگ است  وایمان با ید اختیاری   و درحدّ ی که   علیه حق  عناد نداشته است   والله علیم ً بذات  الصّد ور  ، هواعلم  ، هو عالم الغیب والشّهاد ة وو...
واما کسا نیکه  با لجا جت  وعناد  ود شمنی ّ  ،  با حقّ وحقیقت  و خد اوند ، برخورد می نما یند  ،  از همۀ  نعمت ها  وموهبت های اخروی ، محرو م  می با شند  بیا ئید چند تا ایه از اواخر سورۀ  اسراء را  ملا حظ  نما ئیم   تا  معلوم  شود که این بشر د و  
پا   با صطلا ح ، شورش  درا ورد ند  و رفتار وگفتار  شا ن شرم اور می با شد که هر انسا ن با انصا ف  حق  مید هد که  این گونه انسا نهای لجوج  وکا فر ، باید  درجحیم   
با شند  وحق ّ شان  همین  که  در اتش  بسوز ند   وعذاب  بکشند  !  
هل اتی علی الا نسان حین من الدّ هر لم یکن شیئا ً مذ...   کورا ً= یعنی روزگاری بوده است که  از بنی اد م  ، وانسان ،  بعنوان  موجود ی  قا بل ذ کر ، نبود ه است  !
خداوند ذ والفضل العظیم ،  فیض خود را ، شامل حال انسا ن نمود و وجود وهستی ، داد و اختیار واراد ه  بخشید  وایات ونشا نه های عظمت خود را ، در معرض دید وتفّکر واند یشه اش ،  نها د  تا با تفکّر وتعقّل ، خود را  به زند گیّ جا وید  برساند واذا ثمّ رأ یت نعیما ً وملکا ً کبیرا ً ...  واز نعمت ها و ملک کبیر ، بهره مند شود ً
با تأ ّ سف  و حسرت شد ید  این انسان  در دریائی از غرور وخود های ، غوطه ور شده و خوا سته های  شرم آوری  از خود  ابراز  مید ارد  !
د رایا ت اخر سورۀ اسراء  ( بنی اسرائیل )  در ایات  90  ببعد  وقبل چنین می فرماید 
/  اگر تمامیّ جنّ وانس  با هم به مساعد ت وهم کاری ، بپردازند  نمیتوا نند مانند قران کریم  کتابی ، بیا ورند / ( پس همین معجزه کا فی است که  همگان به خدای  لا شریک له ، ایما ن بیا ورند ...) 
وامّا  آنهای که دچار  شقا وت  وتکّبر و غرور بود ند  وخیر وصلا ح خود را  نادیده می گرفتند  بجا ی که تسلیم حق بشوند  بها نه  می آورد ند /... وقا لوا لن نؤ من ... ایما ن  نمی آوریم مگر اینکه  از این سرزمین  چشمه ای پرآب وجوشان وجاری وساری  ،  روان سازی !  یا انکه  یک باغی از درختا ن  خرما وانگور، داشته باشی که از لا بلا ی آنها ، نهرهای ، روا ن نمائی ،  ویا  طبق وعد ه ای  عذابی که داد ه ای  آسما ن را  پاره پاره  برسر ما ، فرود اوری  ویا  خود  خدارا  همراه  فرشتگان ، در مقابل  نظر ود ید  ما  حاضر نمائی . ویا خانۀ  از طلا  و ذهب ، د اشته با شی   ویا در آسمان با لا روی  وبا لا رفتنت را هم با ور نمیکنیم  مگر اینکه   نوشته وکتابی از اسمان  همراهت ، بیا وری  تا باورکنیم که  به آسمان رفته ای !
واقعا ً خداوند  چه حوصله ای دارد  در برابر خوا سته های  دور از منطق انها ، چه باید  گفت وچه باید کرد ؟!  خداوند  مهربا نتر از پدر ومادر ، پا سخ انها را  بگونۀ دودو تا چهار تا  ، می فرما ید   ( فراموش نشود خد اوند  عذ ابهای که وارد می سازد بنا بر درخوا ست  مکررّ  ومسخره آمیزی خود ظالمین  می باشد  که کرارا ً میگفتند  
: اگر راست میگوئی  عذ اب  نا زل  شود  وچرا از عذ اب خبری نیست وو... )
خداوند در قبا ل  خوا سته های  آنان  می فرماید : اگر رسولی از جنس فرشته می فرستا د م ، شدید اً ایراد میگرفتند که  چرا از جنس خود انسا ن  ، نفرستاده  درحالیکه زمین جای زند گی ّ  بنی اد م  است  نه فرشته گان ،  واگر زمین  محل ّ زند گیّ ، فرشتگان بود  رسولی  از فرشته گا ن ، می فرستاد !
ما غرّک بربّک الکریم ... آی انسان  توکه هیچّ    چیزی از خود  ند اشتی ونداری ، چه چیز با عث گشته است که این چنین  نخوت وتکّبر و خود خواهی  ، تورا به سیه روزی  کشا ند ه است  بخود ای   اگر ایمان بیا وری   به سود خود ت  تمام میشود  و..    واین است که  حق ّ شان  باید به کف د ست شان ، سپرد ه  گرد د  :
پس از مرد ن   جای گاه شان دوزخ است   درحالیکه با رو  به اتش افکند ه میشوند ولا ل وکر وگنگ  خواهند بود  خود شان اعتراف می نمایند  که  /... لوکنّا نسمع او –

نعقل  ما کناّ فی اصحا ب السّعیر...  اگر ایا ت الهی را  می دید یم  وگوش به سخنا ن  رسول خدا /ص/  میدادیم  به این روز سیه  وشب سیه تر از شب  ، گرفتار نبود یم ! 
                    عملی که انگیزۀ  دنیا ئی دارد به ملکوت 
                            با لا  نمیر و د  !
ازروایا ت  وصریح  بیا نا ت قران کریم  ،  استفاده میشود که  عمل خیر وعباد ت هنگا می  همراه  شخص  وارد عالم برزخ ، می شود  وملکوتی میگردد ،  که صد در صد ، الهی و خد ائی باشد  یعنی  تما م رنگ  رنگ  خدائی باشد وحتّی اگر  یک نقطه رنگ مادیّ و د نیا ئی ، درکار با شد ، شایستگیّ  به ملکوت رفتن را از د ست مید هد وبه همرا ه  شخص   در عالم برزخ ، به موهبت اخروی ، مجّسم  نخوا هد شد !
خوابهای فراوانی هما نند خواب شا گرد  مرحوم مجلسی ، نقل شده است که  در محاکمه  وباز خوا ست  مقد ّما تی ّ  که درحین ورود به عالم برزخ ،  انجام میگیرد از خیلی از افرا د  خیلی از  اعمال و عباد ت ها وطا عت ها  ، مرد ود  شنا خته شده است 
مگرانکه خداوند  منّان و ذات اقد س ربوبی  که  سیّئا ت را به حسنا ت  تبد یل  می نماید  / ... من عملی القبیح با لحسن مبّد لا ً غیرک .../  تفضّلی بفر ماید  واعمال وعباد ت ها را خا لص گرد اند   وگر نه  کلا ی  اکثریّت قریب به   همه گان ، پس معرکه  ، خوا هد بود !  
واینک در شرف فرا رسید ن ماه مبارک رمضان 1433 و 1391 ، هستیم  
وانشا ء الله  در فرصت های که  بد ست می آید  ، مقا لۀ  کشکولی را ، اد امه خواهیم  داد  وهرگونه مطا لب  قابل توّجه  ومؤ ّثر را  وارد مقا له نمود ه  وسپس به  وبسایت  این حقیر، اجلا ل  نزول  خواهد یا فت !
                  ساکنین عا لم برزخ  به 5 
                     گروه  تقسیم میشوند !
طبق روایا ت وبیانات قران کریم  وگفته های  عرفا ء  ورهروان  راه  حقیقت  همانند جناب اقای محمّدی کارشناس برجستۀ راد یو معارف که  بطور اشکار مورد افاضات – 
می با شد  ،  بخوبی استفاد ه  میگردد که  ساکنین  وواردین به عالم برزخ ، بر پنج دسته وگروه  تقسیم  میشوند  حوا سها  باید جمع  و اند یشه ها را ،  بد ّقت وا دارید  که  مسئله مهمّ است  وسرنوشت زند گیّ  ما ن را ،  د ر عالم برزخ ، رقم  بزنیم  و میتوانیم  تا حد ود ی   بفهمیم  که  از کدامین  این گروه ها  خواهیم بود !
گروه اوّ ل  :  مؤ منین وشیعیا ن خا صّ وناب  وبمعنای واقعی کلمه در بهشت برزخی ودر اعلی علیّیّن  ود ر نها یت رفاه  وآسا یش  ، زند گی  می کنند  و انچنا ن از نعمت ها ورحمت ها و لذ ّتها  وو... برخوردار هستند که  حبیب نجّار / رجل یسن  /   میگفت : یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربّی  وجعلنی من المکرمین ... ای کاش قوم من میدا  نیست که چه زند گیّ دارم  وخد اوند  رحیم  از چه نعمت های برخوردارم  ساخته است
مشخّصات گروه اوّ ل  / البتّه بعد از انبیاء و اوصیاء  وائمّه  علیهم السلا م  که الساّبقون السّابقون اولئک المقّربون ... هستند  نوبت  گروه اوّ ل خواهد بود /  ایمان کامل ، اعتقا دات درست و مطابق  شریعت اسلا م ، شیعه بود ن  بمعنای واقعیّ کلمه ،
گناه کبیره ند اشتن ،  و مد یون و ظالم نبود ن  همانند  حبیب نجّار و مثلا ایة الله بهجت رحمة الله علیه  وافرادیکه  گرچه  درظاهر  جزء شهداء ، نیستند  و پاک ازدنیا رفته اند  وموّفق به توبه  واستغفا ر  شده اند  اینها گروه اوّ ل  هستند که  بعد از  انبیاء واوصیاء  و دررأ س همه ،  چهارده معصوم علیهم السّلام ، درعالی ترین رفاه زند گی ، بسر می برند  خو شا به سعا د ت شا ن ! 
گروه د وّم : که  ایضا ً  در بهشت هستند  مؤ منین وشیعیا نی هستند که  ایمان واعتقاد ضد ّ دینی ند اشتند  وحلا ل وحرا م را تا حد ودی  مراعات نمود ه اند  ومحبّت اهل بیت /ع/ را د ر حد ّ محبّت ومعمول ، داشته اند  وبا گناه کبیره  از د نیا نرفته اند  بلکه با توبه  ویاعد م ارتکاب   ، از دنیا چشم بسته اند  وحقّ وحقوقی  ودین ود یونی  ، درعهده ، ند ارند  و خلا صه  با بهره گیری از توبه وانابه  وجلب تفضّلا ت الهی ،  به عالم برزخ ، سفر نمود ه اند   اینها  طبق روایا ت  در بهشت برزخی ّ خاصّی هستند یعنی  فرشتگان به د ستور پرورد گا ر جهان ،  قبر وجایگاه  برزخی ّ شا ن را  توسعه مید هد  و با لنّسبة ،  از نعمت ها و رفاه و موهبت های ، رحیمیّ  خداوند  ، برخوردار میبا شند !  
گروه سوّ م : کفّار ومشرکین  و کسا نیکه که  علیه حقّ  وحقیقت وخدا و دین وشریعت ومقد ّسا ت  ، عناد ود شمنیّ خا صّی د ارند  وتا آخرین نفس  بر ضد ّ دین ومعنویّات ، تلا ش وکوشش ، نمود ه  اند  ودرحا ل کفر وشرک وانگار  مقد ّسات وفضا ئل دینی ، از د نیا رفته اند  اینها  درعالم برزخ  د ر برهوت  ودر شدید ترین عذاب  دچار هستند! 
گروه چهارم :  مؤ منین وشیعیان فاسق وگناه گار که با بار از گناه و فسق وفجور ازدنیا رفته اند  وبا ارتکاب  گنا هان کبیره  وبدون  توبه وقبولیّ آن  ، مرد ه اند وشیطان  بر او مسلّط  بود ه  و با سیه روزی  وبد بختی و بدور از  مشمولیّت تفضّلات الهی ،  به عالم پس از مرگ ، منتقل  گرد یده اند وو...  اینها نیز د ر  جهنّم برزخی به سر می برند  منتهی  بعض شا ن  پس از پا ک شد ن  به بهشت برزخی  انتقا ل می یابند  وبعضی شان تا آخر  در جهنّم برزخی می ما نند  وچه بسا بعضی شان درقیا مت هم بجهنّم می روند  تا پاک شوند  وسر انجام  به بهشت  منتقل خوا هند شد   که بستگی به  اندازه و مقد ار  گنا ها نی است که  مرتکب شد ه اند  !
 گروه پنجم :  
مستضعفین  از اهل سنّت گرفته تا  پیروان  سائر ادیا ن ومذاهب  که اگر با ظلم وستم  ودین وحقوق  دیگران  سفر نکرده با شند  بخاطر  اعتقادات شان که صحیح  نمیبا شد  ،  چون مستضعف  وقا صر  هستند  اینها  در عالم برزخ ، بهشت وجهنّم ، ندارند  و دوران برزخ برای اینها  خوابی است که  در هنگام قیا مت  خیال میکنند که  چرتی زده اند  و مختصر خوابی رفته اند  واز برزخ  چیزی نمی فهمند  ودر روز قیا مت  دقیقا به پروند ه های شان رسید گی  میشود ! والله اعلم  !
                   خد اوند تبا رک وتعا لی  جهت عبرت واتمام حجّت
                          نعمت های عالم برزخ را  ارا ئه  می نماید !
مرحوم د ست غیب شهید محرا ب  ،  د استا نهای د راین زمینه  در کتا ب منسوب به او ،  متذ ّکر شده است  :  من جمله  نقل می فرماید مرحوم  نراقی  با سه نفر از دو  - 
ستا نش  جهت دید وباز دید ایّام عید  ، به سراغ  یکی از آشنا یان که خانه اش کنار  -
قبرستان بوده است، می آیند وبا نبود آن درخانه اش ، مواجه میگرد ند  و جهت رفع خستگی  وفا تحه خواند ن  ، وارد قبرستان میشوند  ودر کنار قبری  می نشینند  واز با ب شوخی ، یکی از آنها خطاب به  صا حب قبر میگوید  : آهای صا حب قبر نمی خواهی  امروز که عید است ، ازماها پزیرائی کنی ؟   صدای از قبر بگوش میرسد  که هرچهار نفر می شنوند  / میگوید :  هفتۀ آیند ه  همین سا عت درهمین جا  تشریف اورید  در خد مت تان هستیم واز شما ها پزیرائی  خواهیم کرد  .../ 
همۀ ما تعجّب کردیم  وفکر کردیم  که معنای این پیا م  آنست که هرچهار تای مان حتماً  می می ریم   وهمه امادۀ  مرد ن بودیم  وروز موعود فرارسید و از مرد ن  ، خبری نشد   وچهارتای مان  آمد یم  سر همان قبر  یک هو اوضاع تغییر کرد  و دیدیم که جوانی  بسوی ما امد وماهارا  به یک با غی سرسبز  را هنمائی نمود ومفّصلا ً مورد پزیرا ئی و احترام  ، بود یم  واز میوه های روی سفره  میل نمود یم  وسرانجام ازباغ بیرون آمدیم  وبا تغییر اوضا ع  دیدیم که  برسر همان قبر هستیم  وانچه مسلمّ بود این بود  که کاملا  سیر بود یم   وخورد ن  و میل  از  میوه ها ،  خیا لی نبود  وواقعا ً احساس  سیری   میکرد یم   وتا چندین مد ّت  گشنه  گی ، بسرا غ  ما نمی آمد  وحقیقة  نعمت های  بهشتی ّ عا لم برزخ را  لمس  کرده بو دیم   و داستانهای زیادی در این مورد  نقل شده است  که  قا بل  انگار  نخواهند بود !
                    توضیحا ت بیشتر در مورد 
                        پنج  گروه  !
از انجا که  باید کا ملا ً  درحدّ توان بشری ، بدانیم که خود از کدامین این گروه ها هستیم  ، باید  با حوصله ود ّقت بیشتر ، به مشّخصات ونشانه های  پنج گروه ، آشنائ حا صل نمائیم  ولذ ا  برمیگرد یم   وبا توضیحات بیشتر واستفاده از آیات وروایا ت ، بیشتر به  وضعّیت  افراد در عالم برزخ ، آشنامی شویم !
بعد از انبیاء و اوصیاء  و 14 معصوم / ع/   مؤ منین واولیای  عادی ومعمولیّخداوند، گروه اوّ ل  میبا شند  که  مصد اق ایات  فا دخلی فی عبا دی واد خلی  جنّتی ... وعند ربّهم یرزقون  ... هستند  واینها در بهشت ودرجوار امیرالمؤمنین /ع/  زند گی میکنند وبهشت شان  بهشت خاصّی است  مانند رجل یسن  وامثا ل ایشا ن  واین بهشت غیراز بهشت  معمولی  ّ که  / جّنات ٌٍ  تجری من تحتها الا نهار ... / است  خواهد بود  واین بهشت بهشت ویژه ومخصوصی است که خداوند  بخود ش  نسبت داده است  : جّنتی وعبادی وو... !
وامّا د ستۀ دوّم از مؤمنین  که  مؤ منین و شیعیا ن عادی هستند   ودربهشت هستند – منتهی بهشت شان غیراز بهشت گروه  اوّ لی است  از آنجا که این د سته از مؤ منین ایمان واعتقاد وولایت شان عا دی ومعمولی ّ د ر حّد پا ئین  هستند ، لذ ا بهشت شان –

به این گونه است که فرشتگان بد ستور خداوند  جایگاه شان را توسعه مید هد  تا براحتی  زند گی کنند ! با ندازۀ بینش واعتقاد  وسعۀ  روحی وباطنی ّ  شان ، جاه دارند 
د سته سوّم که  درجهّنم عالم برزخ  هستند   کّفار که به جرم اعتقادات ضّد خدائی باید  
مجازا ت شوند  و درقیامت هم  خالدین در سقر هستند و بود ن شان دردوزخ ، نقش -
پا ک کردن وتصفیّه ، را ندارد  به جرم  انکار حق وخدا  ونشانه های عظمت الهی ،
کیفر میشوند  ! وامّا دستۀ  چهارم که ذیلا ً ذکر میشوند به خاطر عمل وگناه ، کیفر –
می شوند وکیفر شان  نقش فلتر تصفیّه را دارند !
د سته چهارم  که مؤ منین کناه کار  که با  فسق از دنیا رفته اند  ونا پاک به عالم برزخ ، سفر کرده اند  اینها در جهّنم  بسر می برند  وجهنّم برای انها  حالت فلتر را 
خواهد داشت  وپاک میشوند  وسپس به بهشت منتقل می گردند وچه بسا ممکن است 
پا ک شد ن شان ، خیلی طولا نی شود که دربعض روایات دارد  سیصد هزار سال در 
جهّنم  با قی می مانند  !
د ستۀ پنجم : نه دربهشت ونه درجّهنم بلکه در حالت بی خبری وخواب بسرمی برند 
د سته ۀ  مستضعفین  کسانی هستند که تکلیف ندا شتند  مانند فرزند ان  کفّار که درسنّ کودکی از دنیا رفته اند  ودیوانه ها  که د رمحیط کفر بود ند  ویا کسانی که اصلا  به حقایق دینی  ومذهبی  د ست رسی  ند اشتند  ویا تحت فشار وتأ ثیر تبلیغا ت  ضّد دینی بود ه اند  وبرای  به  خدا رسید ن ،   موانع د ر کار بوده  و خود شان  تقصیری نداشته اند  وهمیشه  با باطل سروکار ودرارتباط  بوده  حتّی  با طل را  حق میپنداشتند 
وازجملۀ جاهلین قا صر  ونه مقصّر، بود ه اند ! 
               درزند گیّ جهان پس ازمرد ن
                  فقط ایمان وعمل است که
                       مهّم  ا ست !
کراراً ومکرّراً  باید  توّجه داشت  وبا ید  تذ ّ کر داد  که  به محضی ورود به عا لم برزخ  ، مؤمن بود ن  وایمان واعتقادات سالم ، وعمل خالص ، سرنوشت ساز است وفرشتگان الهی  که منتظر ورود شخص ، می با شند  ازهم می پرسند  این اقا ویا این خا نم  ، برای زند گیّ  خود  درعالم برزخ  وقیامت ، چه چیز ، از پیش  ویا همراه خود فرستاد ه  وآورد ه ا ست  کلمح البصر  بررسی  میشود  فقط وفقط  ایمان سالم وعمل صا لح  به  زند گیّ او ، سرو سامان  می بخشد !
ماجرای مرحوم مجلسی که  در صد ق آن  شکّ وشبهۀ  وجود ندارد ، حقیقة ً روشن گر  وراهنما ی  است که  خیلی از ابها مات را ، برکنار می سازد :
... گفت : ملک الموت را به صورت جوانی  زیبائ  مشاهده کرد م  /  نشناخته بود/ بمن  سلا م واحوال پرسی کرد و هردستی که به من می زد احساس را حتی میکرد م  واخرین د ست  به سینه وگلویم   در تماس شد  وبکلّی  درد والم وناراحتی ّ جسمی از من ، دور گردید  وخود را د ر گوشۀ اطاق وجدا از بد نم  که در بستر بود  دید م  / هنوز  متوّجه نشده  که مرده است /   وبه فرزند انم  می گفتم  چرا گریه میکنید منکه را حت وآسود ه شده ام   واهل وعیا ل  اصلا حرفهای مرا نمی فهمید ند ... تا مرا وارد قبر وگودال وحفرۀ گورستان کرد ند  ومن تصمیم  گرفتم  که  خود همراه  جسد م  وارد گور  نگرد م   ولی  دید م  که  د ر اختیار خود م  نیستم  و مرا همرا ه  جسد وارد گور کرد ند  / البتّه  گور که دریچۀ ورود به عالم برزخ است  با وجود برزخی نه باوجود مادی /      یعنی گور  تبد یل به جای وسیع   شده بود  واحساس کرد م  مورد سوال و  
پرسش  واقع شد ه  ام  وبعد از  لحظاتی   صدای  را شنید م  / شاید  از نکیرین بوده /  نام مرا گرفت وگفت  فلا نی  برای زند گیّ اینجا  چه  داری وچه همراه آورد ه ای ؟ 
/ ازایمان واعتقاد ا تش  چون  دارند ۀ ایمان  و ولا یتش نسبت به 14 معصوم /ع/ کامل بود ه  ، سوال نشد ه است /
گفت به یاد  کارهای خیر وعبا د ت ها ونماز ها  ونماز جماعت ها  و نوشتن کتابها ونشر وتبلیغ  و تد ریس و منبر رفتن ها و غیره وغیره  ، افتا د م  و یک یک را نا م برد م  که به عنوان  عمل صا لح ، کار ساز زند گیّ  ام  در عالم برزخ با شد  همه وهمه  مرد ود  شنا خته  شد ند   مثلا ً بگونۀ د و دو تا  چهار تا  ، با د لیل وبرها ن  اعما لم را رد ّ و با طل  وغیر عمل صا لح  ومردود ، اعلا م میکرد ند  ود ربرابر استد لا ل  آنها و محکمّی  دلا ئل انها ، منطق کوب  می شد م  وحرفی برای گفتن ند اشتم  !
وبیشترین  عوامل  تخریب  اعمال ،  عجب وریاء  وانگیزۀ  مادّی داشتن  اعمال  بود  مثلا ً  میگفتند : موقعی که نماز جما عت  می خواند ی  گوشۀ چشمت به جمعیّت زیاد اقتداء کنند ه گان،  می افتاد   ویک مقدار  نفست لّذ ت می برد  واین  عجب ، خلوص عمل  را  مختل ّ  می سا خت  ...
باین ترتیب  هریک از اعمالم را که انگشت می گذ ا شتم  می دید م  از جهتی  نابسامانیّ  خلوص  د ارد    تا سرا نجام  احساس کرد م  که  برای  این جها ن هیچ کاری نکرد ه ام  وهیچ عمل  خا لص  ندارم  ودا شتم با یأ س موا جه می شد م  وواقعاً اوضا ع واحوال  خیلی خیلی عجیب وبهت آور بود   وبعد از دار وگیر های  زیاد وکشمکش های  فراوان  ودرگیری  فرشتگان  / گروهی علیه من بود ند وگروهی له من بود ند /  
ضمانت تاجر مؤ من وشیعۀ  اصفها نی  مرا  نجا ت داد   .   روزی  از روزها د ربازار اصفهان  قد م  میزد م  دید م  عد ّه ی  از  مرد م  به  ان تاجر که ورشکست شده بوده ، توهین وجسارت میکنند وتوف وکفش  نثارش  می نمایند  ودر صحنه حضور یا فتم  وکوتاه  سخن  قربة الی الله   ضما نتش نمود م  وابروی اورا  حفظ  کرد م   ود راین ضمانت  جز  قرب الی الله  ، انگیزه ی  درکار نبود   و عمل  صد در صد  صالح  بود  واین  عمل  بعنوان  عمل خالص   پزیرفته شد  ومرا از عذاب  عالم برزخ  نجا ت داد 
داد اش  حواست جمع کن   یکی از  چهره های  معروف  که اگر نامش را ببرم  شما که درهر گوشۀ از د نیا هستید  می شنا سید ،  معروف، مشهور ، با نام  ، خد مات فراوان ، اثار خد ماتی هرچه بخواهی گسترده ،  ولکن در یک رؤیای  صاد قه  ، بخواب  طلبه ای  می اید  : این طلبه که بخا طر ان خواب  مد ّت ها پریشان بوده میگوید  دید م  :  با چهرۀ سیاه ، روی سنگ سیاه ،  نشسته است  ود ست حسرت به هم می  مالد  ومی گوید :   هیچّه ندارم  هیچی ندارم   به داد م  هیچ کسینمیرسد؟؟؟؟؟ 
اینجا مناسب است یک لطیفۀ بعنوان تفریح  بگویم : بچّۀ کوچکی هی گریه میکرد واه می کشید  و چیزی می گفت  ولی اطرا فیان متوّجه  نمی شد ند   رفتند یک کود ک هم سنّ وسا لش را اورد ند  کود ک  هم سنّ، در جواب نالهای آن کود ک  گفت :  ککم می خول دی ... فمیدند که آن کود ک ناله میکند و میگوید  : اه   ت ل کی د م  = یعنی اه از د رد شکم تره کید م ...  کود ک هم سنّ  راه چاره را برای او باز گو میکند که می  خواستی کم بخوری  تا د چار د رد شکم نشوی  ؟! 
حا لا د ر  پاسخ  اه وحسرت این اقا ی  معروف  که می گوید :  هیچّی ندارم  وکسی به دا د م  نمیرسد  ...    باید بگوئیم   می خواستی خود ت  بداد ت برسی  !
بهرحال  خوانند ۀ عزیز همۀ زند گیّ د نیا وتجمّلا ت  وزرق وبرق وریا ست ومقا م  وو... بازی ّ کود کانه  وکودکی  وبچه گی و لهو ولعب  ، چیزی بیش نخواهد بود .    
خوانند ۀ  عزیز  ومحترم  امشب شب اوّ ل ماه رمضان 1433 
     مصا د ف با  بر ج  4/1391  میبا شد  بیا ئیم در 
       این ماه  خود را  برای سفر به عالم برزخ
               اماده ومجّهز سا زیم !
درشب 27 ماه رمضان امام سّجاد /ع/  تا اخر سحر ، طبق روایات نقل شده ، دعای ذیل را می خواند  :  اللّهمّ ارزقنی التّجا فیّ  عن د ار الغرور والا نابة الی دارالخلود ... = مضمون د عا این است که خدایا  دوریّ وفا صله گرفتن از د نیا ومادّ یّا ت را ، روزیّ من بگرد ان  ... و پیش از آنکه  مرگ با جبار مرا به  عالم برزخ ، منتقل نماید ،  توفیق بد ه  تا خود م  با عشق وعلا قه ، اماد ۀ  رفتن به عالم برزخ  با شم  و از مرگ ومرد ن  نه تنها نترسم که   / مشتا ّّ قة ً/  مشتا ق  وعا شق  مرد ن  که بملا قا ت خداوند  میرسم ، با شم  بنا براین   با توّ کل  به  عنایات الهی  و / بوجهک الکریم ونور وجهک المنیر .../ ومسئلت توّ جه  مخصوص  پرورد گار جهان ، خود را به چیزهای  لا زم  مجّهز کنیم  و اماد ۀ  مسا فرت  به عالم برزخ  با شیم  واز خدای منّان بخوا هیم که  ظهور ولیّ اش حّجة بن الحسن روحی وارواح العالمین لتراب مقد مه فداء  /ع/  را شاهد وحاضر با شیم  و با شهاد ت  در رکاب آ نحضرت /ع/  به عالم برزخ  ، کوچ  نما ئیم  انشا ء ا لله  و تعالی !
                           داشتن  وسا ئل ذ یل د راین سفر
                              لا زم  ا ست !
اوّ لین  وسیله  دراین سفر ،  توبه وانابة  واستغفا ر  است  که  بمعنای واقعیّ کلمه ، در این ماه  مبارک ، انابة و استغفار و  توبه کنیم واز گنا هانی که مرتکب شده ایم نادم شده  و تصمیم جّد ی  که هرگز  به  سرا غ  آ ن  نرویم  ،  اتّخاذ نما ئیم  و اگر خلا فها وگنا ها ن  از نوع  حقّ الله با شد   همین تصمیم جّد ی  بر ترک  وندامت  وپشیما نیّ جّد ی  وتنفّر ، کافی است  که انشا ء الله  ببرکت ماه  رحمت ومغفرة ،  خد اوند  ببخشد!    ما نند  گناهان  از قبیل   نگاه به نا محرم ،  دروغ گفتن ،  حسا د ت  ،        غفلت از  توّجه به نعمت های الهی  ،  شکر نعمت ها را نکرد ن             خداوند توبه را  می پزیرد      صریح ایه قران کریم که می فرماید : ازرحمت خداوند مأیوس نباشید خداوند همه گناهان را ، می بخشد ... انّ الله یغفرالذ نوب جمیعا ... گناه ومعاصی  هرچه زیاد وفراوان ، باشد خداوند می بخشد  البته با توبه وانابه حقیقی اوواقعی !
زاد وراحله د وم : عمل صا لح !
پس ازایمان وتوبه حقیقی  انچه که برای شخص مسافر، لازم وضروری است
عمل صالح وکارنیک وقبول شده در درگاه حق است چه آنکه در عالم پس ازمرک ، چیزی مجّانی ورایگان ، در کار نیست مثلا در د نیا اب وهوا ونورخورشید وزمین وخیلی چیزها، رایگان ومجّانی میبا شد وخداوند منّان، با صفت رحمانیّت خود ، نعمت های لا تعد ّ ولا تحصی را ، به همه موجودات زندۀ جهان ، ارزانی  فرموده است ولی درجهان پس از مرگ ، ازمجّانی ورایگان وبلا عوض بود ن، خبری نیست  هرچه هست نتیجه وعکس العمل ،وجزای اعمال وتلا ش های خود انسا ن است که  در د نیا  انجا م داده است 
تکراراً یا د آ وری میشود  ایمان ، اعتقاد ات صحیح ، توبه ، واعمال صالحه!
از روایات و ایاتی فراوانی از قران کریم استفاده میشود که نعمت ها وموهبتهای اخروی، نتیجه اعما ل خو د انسان است که دردنیا انجام داده است !
درقران کریم وقتی که از نعمت ها وموهبت های  دنیائ سخن میگوید ازصریح بیان ، معلوم میشود که همۀ آنها رایگان ومجّانی بوده وحتّی بدون سوال وبد ون استحقا ق عنایت فرموده است / مبتد أً بالنّعم قبل استحقا قها.../
وامّا درمورد نعمت ها وبرخورداریهای پس ازمرگ ، واژه های / جزاء وکان-
سعیکم مشکوراً/ وجزاءً بما کانوا یعملون... / بکار رفته اند  که صریحاً اعلام میگرد د که درجهان پس از مرگ ،هرچه هست نتیجۀ اعما ل خو د انسان در،دنیا خواهد بود که خداوند منّان  کوهی را  به کاهی می بخشد وکوتاه سخن  شخص کافر که این همه آیات ونشا نه های  عظمت پرورد گار را نادیده ومنکر شده است ، هیچ بهره وبرخورداریّ ندارد  /  نحن خلقناکم فلولا تصدّ قون ... ما شمارا افریدیم پس چرا راجع به افرینش خود وموجودات اطراف خود ،تعقّل وتصوّر وتصدیق ، نکردید   فقط خوردید وخوابید ید وعیش ونوش کردید ولذ ّت  بردید وهیچ فکر نکردید ونه اندیشید ید وحتّی راجع به نعمت ها ولذ ّت ها ، نه تعقّل کردید ونه شکر نعمت  که بحکم عقل شکر نعمت لا زم وواجب  عقلی ووجدانی میباشد  !
ولذا اهل جحیم  اعتراف میکنند  که  لو کنّا نسمع اونعقل  ما کنّا فی اصحاب  السّعیر...  اگر تعقّل وتفکّر میکردیم وبه ندائ حقّ ، گوش میداد یم درمیان اتش نبود یم 
                       هفت چیز درعا لم برزخ ، مفید اند!
از روایات وایات قران کریم ، استفاده میشود  که برای شخص مؤمن بعد از ایمان و اعتقا دات سالم  وتوبه  واد ائ دین ، هفت عمل خیر که  در دنیا انجام داده با شد ، درعالم پس از مرد ن ، با عث نجا ت  او خوا هند  شد :
1-- درختی که کا شته است  2-- چا هی که حفر نموده  تا مرد م از اب آن بهره مند شوند! 3-- نهروجوبی که برای جریان اب ، ساخته است ! 4-- قرانی که با خط خود نوشته است ! 5-- علم و دانشی که  بجای گذارده است !
6-- مسجد ی را که بنا کرده است !  7-- فرزند ی که بعد از مرد ن او، برایش استغفار نماید !
نا گفته پیدا است کارهای  مذ کور  هنگامی مفید اند  که  با قصد قربت  وخالصاً  لله  وصد در صد برای خو شنودی ّ  ذ ات حقّ  ، انجام گردیده باشد  وگرنه  عمل ناخالص و نا ناب  شایسته گیّ  ولیا قت  ملکوتی شدن را ندارد  وهرگز  به  عا لم با لا  عروج ، نمیکند !
خلا صۀ مطلب این شد که در زند گیّ پس از مرگ هرچه نصیب انسا ن میگردد به سبب خود انسان واعمال وکردار خو د انسا ن است وهیچ چیزی 
رایگان ومجّا نی  ، د ست گیر انسا ن نخوا هد شد. حکمت الهی برا ین قرار گرفته است که  ا نسان  در د نیا مختار با شد وتمام ابزار واسبا ب تهیّه وفرا هم سا ختن زند گیّ پس از مرگ را د ر اختیا ر دارد واگر نتواند از ابزار واسبا ب ، استفا ده کند  وزند گیّ پس از مرگ را  ، نسازد  ، خود ش مقصّر ا ست   وایمان کا مل واعتقا دات صحیح  واعما ل  صا لحه  وو... سازندۀ زند گیّ جها ن پس از مر گ  میبا شد !
                               ستم وظلمی د ر کار نیست!
/ ... لا تظلم نفسٌ شیأً ً ولا تجزون الا ّ ما کنتم تعلمون.../  درعا لم پس از م ر گ  اگر به خوبی ورا حتی وآ سا یش وجنّت ونعیم وملکاً کبیر ، نا یل میشود به همان وجودا ت  برزخیّ  اعمال وکرد ارش که  د رد نیا انجا م  داده ، میر سد  و اگر به عذ اب وجهنّم  ، گرفتا ر میگر دد  ایضا ً همان وجود ات برزخی ّ کارهای ا ست که د ر د نیا ، مر تکب شده است !
مثلاً وجود برزخیّ  ایمان بخد اوند  واعتقا دات سالم ووجود برزخیّ توبه وانابة حقیقی  ووجود برزخیّ یک قطره اشک  ریختن برا ی مظلومیّت فاطمۀ اطهر وفرزند ا نش / علیهم ا لسّلا م /  چه هست وچه قد ر  وسیع وگسترد ه است  ( شبیه نسبت کوه به کا ه )  ؟  خوب وا ضح وا شکار نیست !
مثلا  در داستا ن حضرت موسی /ع/  که از خداوند تقا ضا نمود تا شخص جهنّمی را  ، رویت نماید ؟ ند ا آمد که د م دروازۀ شهرمنتظرباشد اوّلین کسی که از شهر خا رج می شود جهنّمی است هرچه قدر  می خواهد تما شایش کند 
خلا صه شخص جهنّمی را  سیر  د یدار  ورویت نمود  و د وبا ره  از خداوند خوا هش کرد که  شخص بهشتی را هم  دیدار نماید ؟
ندا آ مد که دم هما ن د روازه  منتظر با شد واخرین نفریکه وار د شهر می گر د د  ، بهشتی ا ست  ...  موسی /ع/  منتظر نشست  با د قّت تما م، نظاره می نمود  تا ان شخص جهنّمی صبح  وار د  ، شد  وبعد از او کسی وارد نگردید  و تعجّب وتحیّر  موسی /ع/ را  به زا نو د ر آورده بود  که این شخص صبح روز  ، جهنّمی بود  وهم اکنون بهشتی  باید با شد !
از پشت سر او راه افتاد  تا با لا خره با معرّفیّ خود اورا متقا عد سا خت که به پر سشها یش ، پا سخ دهد !
... امروز چه عملی انجام دادی ؟  بعد از فکرو د قّت زیاد  پا سخ د اد : اری نوه ام پرسید : بزرک تر از این جنگل  چیزی د ردنیا هست ؟  من بیا د گناهانم افتاد م  وحا لت انقلا ب د رونی بمن د ست داد و اشک ریزا ن  اعترا ف کرد م  که گنا ها نم  زیا د وعظیم ا ست  وعفوو مغفرت الهی  بزرک تر وعظیم تر از گنا ها نم  می با شد وو...
الغرض  : وجود برزخیّ  این حا لت انابة واشک ریختن وتوجّه به خداوند ، انست که خداوند همه گنا ها ن اورا  ببخشد  واورا از اهل بهشت قرار دهد !
لبّ مطلب این است که در عا لم  پس از مرگ، انسا ن  فقط با  عکس العمل اعما لش  ، سر وکا ر د ارد  اعما ل وکرد ار  دنیائ ، زند گیّ انسان را درجهان پس از مرگ، رقم می زند   منتهی  انچه که مسّلم وقطعی ا ست این است که اعمال وکرد ار د نیائ هر شخصی  ، وجود برزخی، دارد  که پس از مردن  با آ ن  زند گی  می نما ید  و لکن ما انسا نها  با حوا س  ما دّیّ ، نمیتوا نیم  آ ن را ، ببینیم   مثلا د ست نا بینا ئ  را  گرفته واز خیا با ن ، عبور داده است  و فقط  خو شنود یّ  ذات حق را ، د ر نظر د اشته وهیچ غرض و مرضی  در کار نبوده ا ست ( د رروستا ئ  سرقانی تمکی کسی، زنی را از مسیر ا ب، عبورداده بود  واین طرف رود خانه ، بازبان الکن  که به جای  / ر /  ، ل، تلفظ می کرد  ، اظهار می نمود :  خا نم چه د ست های نلم نلمی  دا شتی ؟! )
این عمل مختصر و نا چیز در فرض  خا لص و نا ب  بود ن، یقیناً  یک وجود برزخی ، دارد  وما نمید انیم  که آ ن  ، چه چیز خواهد بود  ممکن ا ست د ر جهان برزخ ، به صورت یک مزرعه وجا یگاه  زند گی  با تما م امکا نا ت ، تجّسم نما ید  و بی ترد ید  خد اوند  کوهی ، بکاهی  می بخشد !
کوتاه سخن  هر موهبت ونعمت ورحمتی را که انسا ن ،د ربرزخ وقیامت ، نصیب اش ، میشود   بخاطر عمل د نیائ  خوا هد بود 
و مجّانی ورایگا ن  ، چیزی د رکار نیست واز ایات وروایا ت ، معلوم میگرد د که  نور ورو شنا  ئ  وجود ند ارد  وهمه د ر تاریکیّ غلیظ به سر می برند  و مؤمنی که از کنار کا فری ، عبور میکند  برای لحظا تی  ، با نور ورو شنا ئّ  ایما ن ونماز وروزۀ  شخص مؤمن ، مسیر راه شخص کا فر ، رو شن  میگرد د  وفریاد شخص کافر ، بلند می شود  : / اقا صبر کن  تا از نور شما بهره مند  شوم  ؟  پا سخ داده میشود :  این روشنا ئ بر شما حرا م ا ست .../ 
خدا وند ا  همۀ شیعیا ن   علی بن ابی طا لب / علیه السّلا م /  تو فیق ده  تا  همه د ر فکر زند گیّ  عا لم بر زخ  و قیا مت با شند واز شرّ شیطا ن و از خوا ب  غفلت  بد ور با شند !
فرمایش امیرالمؤمنین /ع/ ، اشاره بو جود برزخیّ  اشیاء ، د ارد  انجا که می فرماید :  انّ اولیا ء الله  ینظرون الی با طن الدّ  نیا  کما انّ النّا س ینظرون الی ظاهرها ... = اولیای خدا وکسانیکه چشم برزخی د ارند ، به با طن ودرون ووجود برزخیّ د نیا وما فیها، دارند وامّا کسا نیکه  به مرحلۀ از کمال عرفانی ، نرسید ه اند ،  تنها ظاهردنیا ووجود مادّی وظاهریّ  این جها ن راذ، می بینند و پس ازمرد ن ، میتوانند  باطن ووجود برزخیّ اشیاء را مشا هد ه نمایند 
بهرحال کلّیۀ اشیاء وموجود ات وحواد ث و اعمال وکرد ار وحتّی وقصد ونیّت انسا نها ، در عالم پس از مرگ  با وجود برزخی ،سرراه انسان ، سبز میگردد  وزند گیّ را رقم خوا هد زد !
درنوشته های مرحوم شهید مطهّری /رح/ به صراحت ، مشهود است که سعۀ صد ر وصفای با طن وبلند نظری وخیرخواهی ، رفاه وآ سا -
یش - انسا ن را ، د رجها ن پس از مرگ  ، فرا هم می سازد وبرعکس ، کوته نظری و حسا د ت و خبا ثت د رونی ، زند گیّ انسان را ، د ر جهان پس از مرد ن ، سیاه و از مصادیق / له معیشةً 
زنکی ،/ قرار خواهد د اد !
بایات قران کریم درزمینۀ عا لم برزخ توجّه فرما یید :
د رسوره واقعه می خوانیم : / فامّا من کان من المقرّبین فروحٌ وریحانٌ وّجنّة نعیم ...  کسانیکه از نزدیکان پرورد گار جهانند ، در روح وریحان ود ر بهشت ، جای د ارند !
منظور ازاین راحتی وآسایش ونعمت ها ، بگفتۀ مفسّرین عظام، بهشت عالم برزخ می با شد که پس از مرد ن ، وارد ان میگرد ند چنانچه د رمورد رجل ال یسن  می فرماید : قیل اد خل الجنّة ... فرشتگان به او گفتند  به بهشت د رای  !  این شخص که وارد بهشت عا لم برزخ  شد  وان همه نعمت ها وراحتی وآسائش را ، دردست رس ود ر اختیار خود ، د ید  ، ارزو نمود : که ای کا ش قوم من میدانستند که خداوند چه لطفی بمن فرموده است  وگناهان مرا بخشیده است ومرا مورد عنایت قرار د اده و از گرا میان ،بحسا ب آورد ه است !
اگرانسان ها مید انستند که  چه نعمت ها ورفاه واسائش ،درعالم برزخ ، د رانتظارش می با شد  لم تستقرّ ارواحهم فی اجسا د هم طرفةٍ عینٍ ابداً ... با ندازه طرفة العین ، روح شان د ر بد نهای شان آرام وبا قی نمیما ند وبلکه  به  خاطر  شوقاً الی الثّواب  به سوی جهان پس از مرگ ،پرواز  می نمود  ویک لحظه  حاضر نبود که د ر این جها ن پر غم وغصّه ، با قی  بما ند ! 
خداوند حکیم ود انا  طبق اقتضای مصالح ومفا سد ، خوبیها وبدیهای 
عا لم برزخ را مخفی د ا شته است  واگر هرکسی از بد یها  وخوشیها ووضعیّت زند گیّ پس از مرگ ، کا ملاً ، مطّّلع واگاه ، با شد بی ترد - ید ، زند گیّ دنیائیش مختل خوا هد شد وعلا وه براین،      اطلا ع داشتن از وضعیّت زند گیّ د ر عا لم بعدی ، با عث میشود که انسان بطور اجبار واکراه ، د ست به خطا ئی نزند ومجبوراً خود را در صراط مستقیم ، قرار د هد  و چنین خوب بود ن، ارزشی ند ارد ومعنای لا اکراه فی الدّین ... همین است  که  عمل اجباری وحتّی ایمان اجباری وطا عت وعبادتی که از روی اکراه واجبار ، انجام میشود ، هیچ ارزشی  ند ارد  ولذا خد اوند حکیم  ، ما جراهای شب اوّل قبر وورود به جها ن برزخ، را کا ملا مخفی واز اسرار قرار داده است وهیچ کسی  توان افشای سرّ زند گیّ خانۀ قبر وبرزخ ،      را 
ند ارد  البتّه گاه گد اری  جهت اتما م حجّت وعبرت ، ازطریق خواب ویا مکا شفا ت ، مطا لب وخبرهای از آن جهان ،به اطلا ع بعض افراد ، رسا ند ه  میشود !
اگرخود نمائی تلقیّ نشود حقیقتی را که خود  لمس وحسّ نمود م ، بازگو مینما یم : ( د رسا لهای پایانیّ زند گیّ مادرم بعنوان شوخی وجدّی تقا ضا میکرد م که بعد از مرد ن ، به خوابم بیا ید وبعضی چیزهای را ، به من ، خبر د هد وو...  د رمریضیّ که برحمت خدا،ملحق گردید کراراً ، یاد آور ی  میکرد م وبطور جدّ ی ،خواهش  میکرد م  و بحدّی اصرار وتکرار ، می نمود م که به من قول داد و میگفت : چشم وحتماً  ... 
ظهر روز پنجشنبه ، در سنّ بالا تراز 80 وکمتراز 90 سال ، بد رود حیا ت گفته وچرا غ زند گیّ اش برای همیشه خا موش  شد  ومن شدیداً شب اوّل  ود وّم وسوّم  با انجام تشریفا ت خواب / وضوداشتن ودعا خواند ن وسوره های کوچک قران کریم را تلا وت کرد ن وغیره / انتظار میکشید م وهرشب با امید ی سر به با لشت می نهادم خبری نشد  درست فرد ای شب سوّم با عقدۀ عجیب که قلب وگلویم را فرا گرفته بود ، ببا لین مرقد ش، حاضر شد م  وبا شدّ ت وحدّ ت غیرعادی ، ا شک می ریختم وگریه وگلا یه  میکرد م  که چرا بخوابم نیا مد ی حد ودی بیش از ساعتی  مشغول گریه بود م  که د ر ان هنگام ، یکی از بستگان نزد یک  نسبی ام  ، از راه رسید  وبنده گریه وگلایه را ،  خا تمه داد م  وشب هنگام که طبق معمول  تنهای پشت با م می خوا بید م ، به محضی که به خواب میرفتم  جنازۀ مادر د ر نظرم  بگونۀ عجیب وو حشت نا ک  مجسّم  می شد  وبه حد ّی تکرار شد که از ترس  نتوانستم تنهائی د ر پشت با م بخوابم  وبطور رسمی  از ان مطالبه وتقا ضا ،  اعلا م انصرا ف کرد م  و اظهار داشتم  :  ما د ر  دیگه هرگز تقا ضای ند ارم  و و...  پس از اظهار انصرا ف جدّی وبا صطلا ح  توبه کرد ن  ، ان صحنه ها ی مخوف ، تکرار نگرد ید  وفهمید م  که  او د ر آ غاز ورود به عا لم برزخ ،مشغول گرفتا ریها ی  هست  که فر صت  ند ارد  وثا نیاً مجاز نمی باشد و ثا لثا ً توان وقد رت این کار را ند ارد  ! 
د رسورۀ واقعه  می فرماید : نحن قدّ رنا بینکم الموت ... مرگ را مقدّ ر نمود یم .  اوّلاً بخا طر جا به جا  نمود ن انسانها که عدّه ای باید بروند وگروهی هم بیا یند  وثانیاً  : ننشاءکم فی ما لا تعلمون ... به خاطر اینکه  آفرینش وخلقت دیگری  شامل انسا نها ، شود ،مرگ را ، مقدّ ر فرمود ه ا ست ! 
بد ون شکّ وترد ید  نشئه وافرینش جد ید  هزاران مرتبه ، بهتر وجالب تر و لذّّت با رتر  وحسّاس تر از نشئۀ دنیائی می با شد . ولقد علمتم النّشئة الاولی ...  نشئۀ اوّلی که همین  زند گیّ د نیائی است ، را مید انید  ومتوّجه شد ید ودیدید  که  غرق د ر نعمت ها و
لذّّ ت  ها بود ید  و پس از مرگ  به نشئۀ  جد ید وتازه ای  میرسید وصد د ر صد  ازتما م جها ت  بهتر وجا لب تر  می با شد  شبیه تفا- وت - زند گیّ عا لم د نیا با عا لم رحم  !
روح از این تن مادّی ، با ید جدا شود  تا بتواند د ر عالم برزخ به زند گیّ ، اد امه د هد  زند گیّ د رآن جها ن ،  وسیع ود امنه دار  وبا آگاهی ومعلوما ت  گسترد ه  وبا توانائیّ بسیار فرا گیر  وو... خواهد بود  !
اگر کسی بپرسد  هفت آسما نی که  طبق مکا شفا ت علمی ، تنها اسمان اوّلش  هزار ملیون سا ل نوری ، مسا فت ووسعت د ارد ،برای انسا نها ، آ فرید ه  شد ه اند  وانسا نها  کی  میتوا نند  آنها را ،مشاهده   نما یند ؟  د ر دوران زند گیّ د نیوی ، مشا هده غیرممکن ا ست   پس  با ید  بپذیریم که  پس از  مرک وخروج روح از قفس تن ، و انتقا ل د ر عا لم برزخ ، وسعت وگسترد گیّ اسما نها وکرسی وعرش وغیره را ، مشا هد ه خوا هد نمود !
( سا ل نوری مثلا  وسیلۀ ایکه هرثانیه 350000 کیلومتر طیّ مسا فت می کند  واگرفا صله امریکا هفت هزار کیلو متر با شد به مدّ ت دو ثا نیه ، ازاینجا به امریکا  ، منتقل میگرد د   طبق مکاشفا ت علمی  وسعت اسما ن اوّل به حدّی است که  هزار ملیون سا ل طول می کشد تا وسیلۀ  مزبور به  انتهای کهکشا نها برسد  البتّه نه انتهای قطعی که  مثلا ً سرشا ن  به دیوار اصا بت کند !)
 نحَْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكمُ‏ُ الْمَوْتَ وَ مَا نحَْنُ بِمَسْبُوقِينَ(60)

عَلىَ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَ نُنشِئَكُمْ فىِ مَا لَا تَعْلَمُونَ(61)

وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولىَ‏ فَلَوْ لَا تَذَكَّرُون
ایات مذ کور د ر سوره واقعه  بیا ن گر حقا یقی  را جع به زند گیّ جها ن برزخ وعالم پس از مرگ  میبا شد  ود قّت ومطالعۀ عمیق ، خیلی از حقا یق را ، اشکار می سازد !
خوا نند گا ن عزیز  اینک  مقا لۀ  55 صفحه ای  / مقا له کشکولی/  را ، به پا یا ن می بریم  امید است  از مطالعۀ  آ ن  بهره برد ه باشید 
وا نشا ء الله  دید ونظر همۀ  ما ، نسبت به هستی وجها ن ، دید واقعی  وحقیقی  با شد  وزند گیّ  موّقت ود نیا ئیّ خود را  چنا ن تنظیم وتر تیب  بد هیم  که  د ر لحظۀ  ورود به جها ن بعد ی  ناد م وپشیما ن  نگرد یم  ...  یوم ینظر المرء  ما قدّ مت ید اه ... روزی که  هر کسی با د قّت تمام ، نظاره می نماید که  چه ذخایری از پیش 
فر ستا ده است  وو... 
  خد ایا چنا ن کن که پا یا ن کار    تو خوشنود با شی وما رستگا ر 
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